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 دورۀ قاجار مطبوعاتمراغه در  
 به کوشش:

 مسعود غلامیه 

 باباپوریوسف بیگ

 درآمد:  
 ناصري ۀدوره قاجار تا پایان دور اوضاع سیاسي و اجتماعي مراغه در

شهر کوچک و گمنام مراغه که ظاهراً از گذشته های دور آتیه ای درخشان بر تارکش نوشته شده بووود و 

به همین اعتبار، طی مدّت کوتاهی از قعر گمنامی به اوج شهرت رسید. مورخّین صاحب نامی نظیر بووریری، 

اسطخری، لورد کورزن، ویلسون، دومورگان، و غیره به اظهار نظرهای مختلفی پرداخته اند؛ امّووا تیریبوواً هموو  

آنان در یک نکته متفق الیولند که شهر مراغه در گذشته مرکز غارتگری و چپاول بوده و از آنجا کووه بوور سوور 

و گاه و بی یک موقعیت سوق الجیشی خاصی قرار داشته، و از طرفی دیگر در مسیر جادۀ ابریشم واقع شده، 

گاه کاروانهایی از آن می گذشته، راهزنان در گلوگاهها و تنگه ها کمین کرده، و به کاروانها دستبرد می زدنوود 

بازرگووانی و نظووامی بوووده، پیوسووته موودعیانی   ،و از آنجا که سالها مراغه یکی از مراکز مهم فعالیتهای سیاسی

 درصدد تصرف و حکمرانی بر آن آمده اند.

اوضاع نابسامان داخلی، عدم امنیت، عصیانهای پی در پی بعضی خوانین محلی که گاه بر اثوور تحریکووات 

اوضوواع البتووه دولتهای خارجی صورت می گرفت، مشکرتی بود که مردم در آن روزگار با آن مواجه بودنوود. 

 ازکه از پیشووینیان آنووان      ایل میدم جستجو کنیمقاجار را باید در تاریخچ  ۀسیاسی و اجتماعی مراغه در دور

  واسووطه  . حاج علی خان میدم معاصر با کریم خان زند بوو در دست است   یاطرعبه بعد  صفویه    ۀاوایل دور

هووا و کفایت و درایت حاکم مراغه بوده است. افراد این ایل به دلیوول شووجاعت و شووهامت و کووارایی در رزم

شاه چندی بیگلربیگی آیربایجان شد. لذا در ایام سلطنت فتحعلی  ؛اندگرفتهها در اول سپاه قرار میلشکرکشی

میرزا حاکم ایووروان و های ایران و روس احمدخان در کنار عباس میرزا بود و از طرف عباسدر جریان جنگ

اش از طوورف فتحعلووی شوواه قریووه نیز به حفظ نخجوان ماموریت یافت. به پاس خدمات متوووالی و برجسووته

، ان پسران او حسن آقا، حسووین پاشووا خووانبه او اعطاء گردید. بعد از فوت احمدخ  ( میاندوآب)آباد  مرحمت 

های فراوانووی میرزا از خود رشووادتخان در جنگ های ایران و روس در رکاب عباسخان و جعفرقلینورالله

خان و حسین پاشاخان در جنگ هرات از خود شایسووتگی بسوویار نشووان نشان دادند. در فتح هرات جعفرقلی

قاجار دولت عثمانی با استفاده از تعصبات مذهبی مووردم عوووام آن ۀ  داده و مورد تشویق قرار گرفتند. در دور



  

، اموووال و توواراج فوی دولووت عثمووانی جهووت غنیمووت گوورفتنکرد. اکراد تحت ندوره به آیربایجان حمله می

هجووری قمووری در زمووان سوولطنت   1284کردند. در حدود سووالهای  حمله می  هروستاها و شهرها به این خط

، ، نیوودهمیووهوهای کردستان و قتل عووام مووردم در اراس پس از گذشتن از کوهبناصرالدین شاه قبایلی به نام بل

دهوود و مهاباد و میاندوآب به مراغه رسیدند. مرحوم آقا محمد آقا انصاری امام جمعه وقت حکووم جهوواد می

شوووند و اس کشووته میبدهند. حدود سه هزار نفر از نیروهای بلتمامی مردم بسیج شده دشمن را شکست می

 افتد.اسلحه و مهمات آنها به دست مردم می

های شود. در ضمن جنگهجری قمری حمله شیخ عبیدالله کرد به حوالی مراغه آغاز می  1297از سال     

آوری میوودار قابوول عثمانی و روسیه شیخ عبیدالله که از پیشوایان مذهبی کردستان عثمانی بود موفق به جمووع

شود و به خیال همراه ساختن کردان با خود به سوواوجبرو و میانوودوآب حملووه توجهی اسلحه و مهمات می

مور میابلووه بووا شوویخ عبیوودالله أنظام گروسی از طرف دولت مرکزی مکشد. امیرکرده و چندین هزار نفر را می

گردید. شیخ با بسیج دسته جمعی مردم بناب و مراغه و کمک نیروهووای مرکووزی شکسووت قطعووی یافتووه بووه 

( ادامووه هجووری قمووری 1244میردی ) 1828های ایران و روس که تا سال شود. در جنگعثمانی متواری می

، شهر مراغه توسط روسیه اشغال گردید و بعد از عید عهدنامووه ترکمانچووای تخلیووه گردیوود. در سووال داشت 

کند و در منزل میرزاکبیوور آقووا )صوودر ( ناصرالدین شاه از مراغه دیدن میمیردی  1859هجری قمری )  1276

شوواه بووود. از مراغووه نماید. وی از مرکین بزرگ و از مخالفین مشووروطه در زمووان محمدعلی( منزل میالعلما

 .تلگرافی در مخالفت با مشروطه به تهران از سوی وی در دست است 

 1255در سووال اسووت کووه  ، فرزند مشهدی علی  العابدینحاجی زیناز دیگر وقایع نگاران مهم این دوره،  

، از راه قلم به داشت   در راه خدمت به وطنکه    وافر  هجری قمری در مراغه به دنیا آمد. وی با شوق و عرق

ت اقامت خووود در عثمووانی مخصوصوواً بووا روزنامووه شوومس اسووتانبول در مدّ  و  پرداخت می  مبارزات سیاسی  

 1328که بووه سووال  نوشت تا اینهمکاری داشت و میالات سودمندی در آن روزنامه و نیز روزنامه کلکته می

 است. بیگابراهیم  نامسیاحت لف کتاب معروف ؤسالگی در استانبول درگذشت. وی م  73در  .ق.هو

نجوواه سووال پوویش نامه فرزند یکی از تجار بزرگ آیربایجان است که پبیگ قهرمان داستان سیاحت ابراهیم

است. ابووراهیم  ( به عزم تجارت به مصر رفت و در اندك زمانی ثروت بسیاری اندوخته)پیش از تحریر کتاب

( از مصوور بووه خود با شمندوفر )راه آهن میهن به آرزوی زیارت مشهد میدس و دیدن،  به همراه یوسف عمر

  رود. مسافر جوان هنگامی که در اسووتانبول بووه خانوو افتد و از آنجا به استانبول میجانب اسکندریه به راه می

بینوود و آن را بوور های او یک جلد کتاب احموود میدر میان کتاب  ،شود( وارد میمؤلف )حاجی زین العابدین

الووب آن طکه کتوواب را در راه خوانووده و از مدارد تا خود را در راه به مطالعه آن مشغول دارد و پس از آنمی

انگیز گردد. قهرمان داستان در مسوویر حرکووت خووود بووه ایووران وضووعیت رقّووت ثر میأشود ، بسیاز متمطلع می
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بیند و در تهران بوورای حوول ایوون مشووکل بووه هوور دری مهاجران و کارگران ایرانی را در شهرهای قفیاز را می

خبوور از ، بیبیند و همه را غرق در خووواب مسووتیای نمینتیجه  ،کندزند و به هر یک از رجال مراجعه میمی

، ، مراغووه، اردبیلکند و پس از دیدن شهرهای قزوینیوس قصد مراجعت میأیابد و ملول و معالم هستی می

 گردد.طوم و بالاخره به مصر برمیبارود و از مرند به ارس و از آنجا به ارومیه به تبریز می

نگارد و به تفضیل می ،ابراهیم بیگ در خط سیر طولانی خود آنچه را که دیده و آنچه را به سرش آمده   

وی در  .گویوودسووخن می ،های مناطیی که از آنجا دیدن کوورده اسووت از اوضاع و اخرق و عادات و گرفتاری

: بعد از طی هشت نویسدناصری در کتاب خود می ۀ، اجتماعی مراغه در اواخر دورارتباط با وضعیت سیاسی

الله اکبر رسانیدیم. از آنجا شهر مراغه نمایان است. از بالا   ساعت راه خودمان را به هر نحوی بود به بالای تپ

وج ع، دهانشان همه کج و م، ولی چشمهاکنندسرازیر شدیم دیدیم پنج شش نفر در سر راه نشسته گدایی می

رویشان نگاه کند. چیزی داده گذشووتیم ه تواند ب، آدمی نمیه طوری که پناه بر خداو دماو و لبهایشان ریخته ب

ناخوشووی جووذام گرفتارنوود و از ه  گفت: ب  ؟کنندو از جلودار پرسیدیم که اینان چه کسانند و در اینجا چه می

انوود. موورا از شوونیدن رانده در اینجا سکنا داده  ،مساکن خودشان به جهت ناخوشی که به دیگران سرایت نکند

« کووه ام دست داد. فردای آن، طرف ظهری به »مسجد جمعووهاختیار گریهاین ماجرا دل به حالشان سوخته بی

در حوالی کاروانسرا و نزدیک به منزل ما بود رفتیم که نماز را در آنجا بخوانیم. تجدیوود وضووو کوورده داخوول 

آن حال چشمم تیره شوود.  ۀاند. از مشاهدمسجد شدیم. دیدیم در یک طرف آن مسجد عالی خربزه انبار کرده

   ها مال کیسووت؟این خربزه  . پیش آمده از یکی پرسیدم: عمو!اندسوی دیگر نگاه کرده دیدم دو نفر نشستهه  ب

 .اینجا مسجد است نووه دکووان  ،بینیاز کیست؟ گفت: مؤمن مگر نمی  نکاد. پرسیدمش: این  گفت از من است 

، ست؟ گفت: مسجد مال کسی نتواند شدگفتم: مسجد از کی  ی کجا دیده است؟وانگهی دکان بدین پایه بزرگ

ر ، خربزه دکرایهفتم: آیا خدای راضی است که تو بیگ  دهی؟ گفت: هیچ.خداست. گفتم: کرایه چند می   خان

خود ترسید جایی را که خدا برای . گفتم: عمو از خدا نمی: چه بدانماین جای پاك انبار کرده بفروشی؟ گفت 

 دهید؟، شما انبار خربزه قرار میجای بر همه کس واجب است  خانه قرار داده است و احترام آنعبادت

به جز از موواه بر یک صد باب مسجد و تکایا هست. اینجا  که شنیدم در این شهر زیاده از قراری  ،باری   

هووا منحصوور بووه موواه است باز نیست. رونووق این  -علیه السرم-داری حضرت سیدالشهدا  محرم که ایام تعزیه

همه جا اطعام   تر آیین عزاداری و سوگواری برپاست.محرم است که در هر یک از آنها به شکوه هر چه تمام

ن ، اما یازده ماه دیگر را ابواب همه آنها بسته و گرد و غبار تا زانو نشسته است کووه ایوو فیرا و مساکین هست 

 سف است.یکی در حیییت موجب هزار گونه تأ
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مگر مختصر آثاری از زمووان   ،نیست   ،در این ولایت از ابنیه و آثار عالیه چیزی که قابل نیل باشد  ،باری   

ای خوواك هم ریخته است و امووروز بووه جووز تووودههولاکو و غیره که آنها نیز از عدم اعتنای صاحب ملک از  

 چیزی از آنها باقی نیست.

خیز ممکلت آیربایجان است. اطراف این مملکت  عمومی شهر مراغه نخستین شهر حاصل به تصدیق     

  های سردرختی دارد. همه ساله مبالغافت باو است. انواع انگور و میوهاز چهار جانب تا دو سه فرسنگ مس 

رود. تجارت عمده ممالک منحصر بر آن است. ولی افسوس که اهالی  گزاف خشکبار از آنجا به خارج می

ه هر نحو که از  اند. بید حاصرت قدمی راه ترقی نپیمودهتاکنون در پرورش باغات و گرفتن محصول و تزی

خبرند. در این اواخر چند نفر از ارامنه بومی و  کلی بیه  اند همان است. از فن زراعت بنیاکان خودشان دیده 

ملک این  اهالی  غفلت  به  یعنی  معنی  بدین  اندك سرمایه   روس  با  کدام  هر  برده  در  پی  و  آمدند  بدانجا  ای 

زدور ایشان بدتر از  اند و صاحبان امرك مملکت ماز معامرت خشکبار صاحب کرور شدهظرف اندك مدتی  

کشی در میان اهالی آن سامان است که جمعی از هر طبیه بدان  درمان تریاك ها، شیوع درد بیهمه این غفلت 

روزه و تکالیف غیرتان دیگر نیز محض رهایی از قید نماز و  اند. بعضی بی العرج مبتر شده ناخوش صعب 

پیروی    ،« که سامری عهد اسرم است ، از مذهب »باب، دین حنیف اسرم را به یک سو گذاشته حج و زکات

 . اندرده دنیا و آخرت خودشان را باخته ک

، وضع پریشان آنجا بیشتر پریشانم کرد. حالت مردم شهر را  دلم از گشت و گذار مراغه سیر شده   ،باری

از دنیا به نیطه کههمان قوت شبانه روزی قانعند، نمی  چنانکه گفتیم  از آن  بالاتر  ایستاده   خواهند  اند قدمی 

صص    –هو ق    1327،  ، قسطنطنیه، مطبعه ابوالضیاءبیگنام  ابراهیم عابدین، سیاحت ، زین ال ایغه بگذارند.)مرا

117 – 114) 

 

 مراغه و مشروطیت

، اهووالی را از هوور حیوو  الطوایفی و جریانات نامطلوب بعدیهای وارده به مراغه در عهد ملوكویرانی   

تکیده و درمانده ساخت. حمل  شیخ عبیدالله کرد و دیگر اکراد یاغی به مراغه، قتل و غارت آنووان از سووویی، 

هجری قمری از سوی دیگر رمیی بوورای سوواکنین ایوون سوورزمین بوواقی   1323و    1322کشتار طاعون و وبای  

دادند بلکه امکان هر گونه رشد و پیشوورفت را نگذاشت. حکام مراغه نه تنها هیچگونه عمل مثبتی انجام نمی

کردند. تمام اختیارات منطیه در دست حکام وقت بود و اینان که ندرتاً در بینشان افووراد نیز از مردم سلب می

پرداختند. عوام النوواس و توووده ، به هوای نفس و طرز تفکرشان به رتق و فتق کارها میشدبا لیاقت یافت می

بردند. مردم مراغووه نیز همچون دیگوور ایرانیووووان وقتووی کوورم و مردم در فیر و جهل و بی خبری به سر می

شوونیدند شوویفته و خواهان در وصووف آزادی و عوودالت و قووانون میهای جدیدی که از دهان مشووروطهحرف
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نمودند؛ امّا از سویی دیگر شدند و در سر آرزوی یک جامعه و حکومت ملی را میمسحور این کرم واقع می

ها و اکراد یاغی را تجربه کرده و به یوواد مردم مراغه که بارها شورش و ناامنی و تاراج شدن بوسیله شاهسون

کردند حاضر نبودند تحت هیچ عنوان و شرایطی این داشتند و در این روزهایی که آرامش نسبی را تجربه می

آوردنوود کووه در شووورش سووالهای امنیت نسبی را از دست بدهند. مراغیان و آبای آنان به خوبی به خوواطر می

هجری قمری تنها کسانی که توانستند جلوی تاراج شهر را از دست کردها بگیرند دولتیووان و در ر س   1297

آنان خاندان میدم بودند و امروز که در ر س کار حاجووی صمدخان شجاع الدوله و برادرش سووردار مویوود 

خواستند ناسپاسووی کننوود و از آنجووا کووه )ظفرالدوله( مسئولیت ادارۀ شهر و محال مراغه را داشتند، مردم نمی

دیدند، این بود که در جریان انیرب مشووروطیت حرکتووی الدوله میامنیت را مترادف با حضور و قوّت شجاع

بنیادی در مخالفت با قدرت خاندان میدم در مراغه صورت نگرفت. در تصدیق این میال مسووتر راتیسوور در 

چیان بتوانند قوۀ زیادی از اهووالی نویسد: من شک دارم مشروطه، میکندتلگرافی که به سر جورج بارلکی می

های مدیوود در ، چون اهالی مزبور مدتاند اکتساب نمایندمیلی به آنها ملحق شدهمراغه که از روی میل یا بی

اند. ظفرالدوله در تهووران در تحووت قوودرت تحت نفوی فامیل ظفرالدوله و حکومت نسبتاً با صلح و مرفه بوده

شاه است و اهالی مراغه امتناع سابی  خود را از موافیت با مشروطه مبنی بر این نمودنوود کووه تعییووب همچووه 

 نعمت آنها یعنی ظفرالدوله خواهد شد.روشی باع  تولید زحمت ولی

ولی با تمام این احوال چون جنبش مشروطه در ایران پدید آمد، پیداست که هم  شهرها، کم و بیش از     

خواهی در آن بهره نبود و همچون شهرهای دیگر ایران جنووبش مشووروطهآن تکان یافتند و مراغه نیز از آن بی

به وجود آمد و تودۀ مردم نیز تا حد توان آن را یاری نمودند. بعد از پیروزی انیرب مشروطه اهووالی مراغووه 

نیز پا به پای دیگر ایرانیان انتخابات انجمن ولایتی را برگزار نموده و از طرف خود »میرزا اسمعیل آقا توواجر 

رمضان  24تبریزی« را که در مراغه سکونت داشت به عنوان وکیل خود انتخاب نمودند. میرزا اسمعیل آقا در 

ای که معتمدین محلی تأیید و تصدیق کرده بودند، وارد انجمن تبریز گردید. مشووکرت با تصدیق نامه  1324

ناشی از کمبود و گرانی ارزاق عمومی به ویژه مسئل  نان که همواره در تاریخ اجتماعی و سیاسووی ایووران بووه 

ای قابل توجه مطرح بوده از عوامل عمدۀ نارضووایتی و اعتووراد مووردم بووود کووه از سووودجویی عنوان مسئله

شد. بدلیل بسته بودن راه ورود گندم از محال هشترود به تبریز به علووت پیشووروی مالکین و احتکار ناشی می

ای از مجاهدین را اردوی باسمنج به ناچار انجمن تصمیم گرفت که به تدارك غله از مراغه بپردازد؛ لذا دسته

مأمور فتح مراغه نمود تا بیرق آزادی را در مراغه برافرازند و غلّ  دیوانی را روان  تبریز کننوود. انجموون تبریووز 

مجاهوود   200باشی نامی را به همراه میرزا کریم ناطق که از سخنرانان به نام مشروطه بود به همراهی  وانقلعه

باشی و تعدّی به مردم مراغه و زورگیری از متمولین و آزار مردم بووا وانبه مراغه فرستاد. رفتار نسنجیدۀ قلعه

خواهی سبب نارضایتی شدید مردم مراغه از مجاهدین شد در این اثنا حسام نظام حکمووران مراغووه نام آزادی
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های مجاهدین را گووزارش داده و از او ای به صمدخان شرارتکه پسر عموی حاجی صمدخان بود طی نامه

ای بووه حسووام نظووام خواهد. صمدخان که از تهران خارج شده و تا میانه آمده بود در نامووهتکلیف خود را می

خواهان تبریز را از شهر بیرون کند. در پی وصول نام  حاجی صمدخان، محبعلی خووان دهد آزادیدستور می

السلطان سرکردۀ سوار میدم با سواران خود به حرکت درآمده و آموواده جنووگ ایسووتاد و از مجاهوودین شهاب

خواهان تبریزی کووه از نامووه آموودن حوواجی که خونی ریخته شود، شهر را ترك کنند. آزادیخواست بدون آن

کووه صمدخان مطلع شده بودند مراغه را جای ماندن ندیده از شهر بیرون آمدند. حاجی صمدخان پووس از آن

الدوله که در این زمان برای سرکوب مجاهدین تبریز آمده بود مرقات نموده، روان  مراغووه در باسمنج با عین

خواهان که یارای میاومت در برابر وی را نداشتند الیعده وارد مراغه شد. مشروطهگردید و روز دوازدهم یی

، بیشتر آنها پنهان شدند. حاجی صمدخان انجمن را از بین برد و به قلع و قمع مشروطه از جان خود ترسیده

خواهووان پرداخووت و بسوویاری از بزرگووان مشووروطه خووواه شووهر همچووون شوویخ عبدالحسووین انصوواری و 

مرمحمدحسن میدس را کشته و یا افرادی چون میرزا حسن شکوهی و... را زندانی نمود و بساط مشووروطه 

 را از مراغه برچید.

 

 در ایرانو مطبوعات نگاري روزنامه

عباسی آداب و انتظامات  ۀویژه در دوره  ب  ،ظهور اسرم با انتیال تمدن ایرانی به دستگاه خرفت   پس از   

هووایی کووه در پووی آن در مغول به ایووران و خرابی   نگاری در ممالک اسرمی رواج یافت. حملاداری روزنامه

، تنفوور و نفوورت شوودیدی در بووین نویسووندگان و و خصوصاً خراسان ایجاد گشته بووود  گوشه و کنار مملکت 

ها و نشریات گوناگون در ایران ظاهر شاعران ایرانی به وجود آورد. این کینه و نفرت در قالب انتشار گاهنامه

 کردند.گردید که در آنها مردم را به شورش و عصیان بر علیه مغولان ترغیب می

زیرا برای اولین بووار دسووتگاه چوواي در ایوون  ؛تحول مطبوعات فارسی در ایران بود  ۀ، دورنمغولا  رۀدو   

روی چوورم اسووتوار بووود و  سیار ابتدایی و روی اصل حکاکی برالبته این دستگاه چاي ب  .زمان وارد ایران شد

 گرفت.بیشتر برای انتشار اسکناس مورد استفاده قرار می

گرفت و هر جا اثری از انتشار روزنامه  ها همواره از سوی مغولان مورد تعییب قرار میگونه فعالیت این   

  ۀ رسید. ورود نمایندگان کشورهای اروپایی در دورگردید و ناشر به سزای عمل خود می یافتند ویران می می

ب از وجود و چگونگی نشریات مختلف در  آویژه در زمان شاه عباس سبب  ه  صفوی  گاهی شاهان صفوی 

( پرس  حک وهای چاي ابتدایی )بدین جهت از این تاریخ به بعد تمام اخبار مملکتی با دستگاه   .اروپا گشت 

نام   گردید.  پخش  کشور  سرتاسر  گذا  « جریده»در  فارسی  مطبوعات  روی  بر  عباس  شاه  زمان  شد.    شتهاز 

روزنامه    توسع که  گردید  سبب  قفیاز  و  افغانستان  و  هندوستان  تا  افشار  نادرشاه  ایران  فتوحات  در  نگاری 
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در زمان وی تمام اخبار داخلی بر روی اوراق نوشته شده و به تمام ایالات و    . رواج خود را از دست ندهد

شد و نیز به منظور کسب خبر از اوضاع مملکت نادر فرستادگانی موسوم  ایران فرستاده می  ۀممالک مستعمر

،  جو، جهانگیر.)صلح به وقایع نگار به سراسر مملکت فرستاد تا آخرین اخبار و اتفاقات برای او فرستاده گردد

 (37 – 41، صص 1348 ،، امیرکبیر ، تهران 1، چ تاریخ مطبوعات ایران و جهان

ای است که در حوودود سووال ای که به زبان فارسی در ایران منتشر شده است روزنامهترین روزنامهقدیمی

  سوویس و طبووع گردیووده اسووت. از روزناموو أهجری قمری به مدیریت میرزا صالح شیرازی در تهووران ت  1253

دست نیامد و تنها اطرعی که از آن در دسووت ه ای بمذکور با همه تفحص و کوششی  که به عمل آمد نسخه

م.( نوشته شده است. 1839، سال « )جلد پنجم  انجمن آسیایی »پادشاه انگلیساست شرحی است که در مجل

 « شرحی یکر گردیده که به طور خرصه این است: در مجل  مذکور تحت عنوان »روزنام  ایرانی

میرزا صووالح شوویرازی   ت به مدیری  ایقمری در تهران روزنامه  1253در قرن سیزدهم یعنی در حدود سنه  

این روزنامه روی دو ورق بزرگ که در یک طرف آن با خط روشن و نزدیووک بووه هووم   أسیس و طبع شده.ت

 سطر است. 217مطالبی چاي گردیده و طرف دیگر سفید است. مجموع سطور آن با عنوان میالات 

قمری؛ در دارالخرفه تهووران انطبوواع   1253الحرام  هر شماره تحت این عنوان »اخبار وقایع شهر محرم    

« اوضاع ترکیه و اروپووا شوورح داده شووده اخبار ممالک غریبهگردد و پس از آن تحت عنوان »یافته« شروع می

توان آغاز نشر سیس آن معلوم نیست و بنابراین وجود آن را نمیأت انتشار این روزنامه مانند آغاز تاست. مدّ

خان امیرکبیر در زمووان پیدایش روزنامه به طور مرتب و منظم از اقدامات میرزا تیی  .روزنامه در ایران دانست 

 تفاقیه منتشر گردید.الاوقایع  سلطنت ناصرالدین شاه است که روزنام

 

 نگاري در زمان ناصرالدین شاهامهروزن

شد و اگر احیاناً در بعضووی از در زمان ناصرالدین شاه اغلب جراید دولتی بوده و در پایتخت منتشر می   

، تبریز و فارس روزنامه انتشار یافته تحت نظر حکووام وقووت بوووده اسووت. در وزارت ولایات از قبیل اصفهان

« وجود داشته دارالطباعه مبارکه ۀادارای به اسم »های مهم آن زمان بوده ادارهخانهانطباعات که یکی از وزارت

 ۀها به عهووددارالطباعه مدت  ۀهای دولتی بوده است. ریاست ادارکه وظیفه آن تنظیم مطالب و انتشار روزنامه

، محول بوده و در زمان تصدی وی های خارجی بودالدوله که از رجال مطلع و دانشمند و آشنا به زبانصنیع

، متوورجم و ها نویسوونده، مریخ و علمی منتشر شده اسووت. هوور کوودام از ایوون روزنامووهسه روزنامه مهمّ ایران

الدوله که مترجم مخصوص ناصوورالدین شوواه نیووز بووود اداره تشکیرت مستیل داشته و تمام به ریاست صنیع

روزنامه بوده و در   ن دیه آبوأشده است. در این دوره اعیان و اشراف و حکام ممالکت موظف به قبول و تمی

ها شده که آنبندی معینی تعدادی روزنامه بعنوان حکام ولایات و شهرستانها فرستاده میپایتخت طبق تیسیم
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آوری و بووه پایتخووت ارسووال دارنوود. بوورای خود جراید را توزیع و در آخر هر سال وجوه آن را جمع   به نوب

 1268تفاقیه مورخه پنج شنبه سلخ ربیع الاول الاهای وقایعروزنامه 51نمونه یکی از اعرنات را که در شماره 

 کنیم:قمری درج شده ییرً نیل می

شود که مجدداً اعرن می  ،اعرن شده  42   ها چنانچه در روزنامدر باب زیاد شدن مشتری این روزنامه»   

ها استحضار و آگاهی اهالی این دولووت علیووه از حضرت پادشاهی از راه افتادن این روزنامهچون منظور اعلی

و الامر همایونی قرار دادند که امنا یه حسب لهذا امنای دولت علّ  ،احکام دیوانی و اخبار داخله و خارجه است 

اعیان و چاکران معتبر دربار همایونی و حکام و عمال و مباشرین و خوانین و معتبرین شووهرها و بلوکووات و 

ها داشته باشند و سایر مردم از تجار و کسووبه و ایرت ممالک محروسه بر سبیل حکم دیوانی از این روزنامه

بایوود حکووام و مباشوورین روزنامه بخواننوود و می  ،الناس به میل و اختیار خودشان هر کدام طالب باشنداواسط

بایوود حکووام و الامر اقدس همایونی خودشان هر کوودام طالووب باشووند روزنامووه بخواننوود و میولایات حسب 

محمد، تاریخ جراید و مجوورت  ،«.)صدر هاشمیآنها روزنامه بفرستند مباشرین روزنامه اعرم نمایند که برای

 ( 2ص تا،نا، بی، اصفهان، بی1، چ ایران

 

 نگاري در زمان مظفرالدین شاهامهروزن

مظفرالدین شاه نسبت به زمان ناصرالدین شاه این بود کووه در ایوون زمووان  ۀنگاری در دورامتیاز روزنامه   

 ۀسیس یافت. انتشار جرایوود غیوور دولتووی حتموواً بووا اجووازأدست اشخاص ته  بعضی از جراید خصوصی نیز ب

انتشووار   ۀگرفت و به پیشنهاد وزارتخانه مذکور صدر اعظم حکمی مبنی بر اجازوزارت انطباعات صورت می

کرد و گاهی در موارد مخصوصی باز به حکم صدر اعظووم از انتشووار مجلووه و یووا روزنامووه روزنامه صادر می

الاسوورم پووس از انتشووار الاسرم یا گفتگوی صفاخانه اصفهان بووه موودیری داعی   مثرً مجل  شد؛جلوگیری می

 نشر آن داده نشد. ۀالسلطان توقیف گردید و اجازماه از طرف امین 5ل به مدت اوّ ۀشمار

میرزا محمد حسین فروغی ملیب به یکاءالملک در این زمان روزنامه تربیت را منتشر کرد. انتشار ایوون    

لین روزنامه نویسی است الملک اوّت آزاد کشور بود و در حیییت یکاءروزنامه پیشرفت بزرگی برای مطبوعا

های دولتی و درباری خارج ساخت و لذا روح روزنامهرا در ایران از آن حالت خشک و بیکه سبک روزنامه  

الملک را پدر مطبوعات ایران دانست. مظفرالدین شاه به تیلید پدر و شاید از روی میل طبیعی با توان یکاءمی

عهوودی خووود در تبریووز دسووتور داد و حتووی در زمووان ولایت و جراید چندان مخالفتی نشان نمی  نشر فرهنگ

« را صادر کرد. در زمان او وزارت انطباعووات بووا همووان تشووکیرت ای به اسم »تبریزتأسیس و انتشار روزنامه

دار الدوله عهدهب به اعتماد السلطنه که بعد از صنیعداد. محمد حسن خان ملیّسابق به کارهای خود ادامه می

قمری کسی قبل از قتوول ناصوورالدین  1313در هیجدهم شوال  ،وزارت انطباعات در زمان ناصرالدین شاه بود
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 ۀعهووده  های دولتی با لیووب اعتمادالسوولطنه بوو روزنامه  ۀشاه دار فانی را وداع گفت و وزارت انطباعات و ادار

، محمد، تاریخ جراید و صدر هاشمی.)خان واگذار گردیدحسنۀ محمدالممالک برادرزادمحمد باقرخان ادیب 

 ( 2ص تا،نا، بی، اصفهان، بی1مجرت ایران، چ 

 

 نگاري در عصر مشروطیتروزنامه

بووا   ،بیگانگووان بووه راه افتوواده بووود   قاجار و برافکنی سلط   انیرب مشروطه که بر ضد دستگاه خودکام   

مظفرالدین شاه قاجووار و توودوین   هجری قمری به وسیل  1334یییعده    14تدوین و توشیح قانون اساسی در  

 پایان یافت. .قهو. 1325شعبان  29محمدعلی شاه در وسیله ه متمم و توشیح آن ب

پا لس برسازمان نوینی در کشور پدید آمد و ایران مشروطه شد. مطابق نظام نوین بنیادی ملی به نام مج    

کشووور تحووت عنوووان هایی به نفووع افووراد و اتبوواع  ، حیوق و آزادی. به موجب اصول متمم قانون اساسیشد

آزادی هووای فووردی   راجع به تساوی در برابر قووانون و  25تا    8« منظور گردید که از اصل  »حیوق ملّت ایران

ل بیسووتم ( بود. که مورد نظر ما اصات، آزادی تعلیم و تربیت و آزادی مطبوعمثل )آزادی شخصی، آزادی کار

هووا عامه مطبوعات غیر از کتب ضرل و موارد مضره به دین اسرم و ممیزی در آنمتمم قانون اساسی است:  

بر طبق  ، نشر دهنده یا نویسندهانون مطبوعات در آنها مشاهده شودممنوع است. ولی هر گاه چیزی مخالف ق

 شود.قانون مطبوعات مجازات می

 

 ل مجلس اوّ ۀمطبوعات در دور

س آن  ل معارضووین داخلووی و در رقاجار با دو گروه معارد مواجه شد. گووروه اوّ  ۀمطبوعات در دور   

یافووت و ها را مطابق میل خود نمیها و آثار و افکار نویسندگان آنمحمد علی شاه بود که مندرجات روزنامه

ویژه دو دولت استعمارگر روسیه تزاری و انگلیس بودند که افزایش رشوود و ه  گروه دوم معارضین خارجی ب

  دو دولت عمرً گاهی در جهت برافکنووی سوولط  هایت آگاهی مردم در پی انتشار مطبوعات و افشا نمودن نیّ

چپاولگرانه آنان بود. نخستین درگیری مجلس و مطبوعات با معارضین مشروطیت بوور سوور اجوورای قوورارداد 

های خارج از مجوورای منعید بین انگلیس و روس درباره ایران بود که در این ارتباط برقراری تماس  .م1907

آمیز جراید تهووران در میووالات سووخت حیووارت  .صحیح دیپلماسی بین محمد علی شاه و روس برمر گردید

، میرزا علی خان دهخدا و سید محمدرضا نگاران همچون میرزا جهانگیر خان صوراسرافیلتعدادی از روزنامه

به طرز فجیووع در   خان صور اسرافیل و سلطان العلما  مساوات و تعطیلی مجلس و کشته شدن میرزا جهانگیر

آبادی و تعطیلی مطبوعات ضد دربار نمایانگر ، سید محمدرضا مساوت و یحیی دولت شاه و تبعید دهخداباو

 نگاران در آن دوره بود.وضعیت مطبوعات و روزنامه



  

 

 مجلس دوم ۀمطبوعات در دور

هووای حزبووی دو ر قدرت اعتدال و دمکرات مطبوعات این دوره را به صورت ارگانپسیس دو حزب  أت   

ید از حزب مخالف و تهمت زنی به یکدیگر بود. این مسئله بووازار یحزب مزبور درآورده و مندرجات آنها تن

به خصوص که از آغاز فتح تهران شور و هیجان شدیدی در محافل مطبوعاتی پدید   ،جراید را گرم کرده بود

کردند و جراید دمکرات آمده بود. جراید حزب اعتدال اقدام به درج تکفیرنامه بر ضد حزب مخالف خود می

دادند. مبارزات قلمی کار را در این دوره به کشت و کشتار کشانید و سید نیز نسبت ارتجاعی بودن به آنها می

زاده عضو حزب دمکرات عبدالله بهبهانی عضو یا هوادار حزب اعتدال کشته شد که در پی آن سید حسن تیی

 از ترس جان به خارج از کشور رفت.

 

 مجلس سوم ۀمطبوعات در دور

« ر جراید افزود. روزناموو  »نوبهووار، مطبوعات را جانی تازه بخشید و بر شماگشایش مجلس دورۀ سوم   

رعد که از جراید مستیل و متکی به حزبووی   به جای ایران نو دایر شد. روزنام الشعرای بهار  به مدیریت ملک

« را بووه موودیریت دایوور گشووت. حووزب اعتوودال روزنامووه »شوووری  نبود به مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی

نه دایوور شوود. طالسوول« به ریاسووت متیناصرالاسرم گیرنی به راه انداخت. جریدۀ هفتگی به نام »عصر جدیدن

« هوووادار اتحوواد اسوورم و ستارۀ اسرم« و »دمکرات« و »بامووداد روشوون»  نظیر  دیگرهای  هها روزنامسوای این

« در مووورد جنووگ جهووانی بووه هوووادارای ه وجود آمد. از این جراید فیط »رعد« و »عصر جدیدجراید دیگر ب

ثر شوودیدی بیی جراید نظر به سوابق حزبی و تووأولی ما  ؛نوشتندمتفیین یعنی روس و انگلیس چیز میصریح  

طوووری از متفیووین  ،ها داشتندالم روسظهای تزاری و سکوت عمیق انگلستان در برابر مکه از عملیات روس

توان گفت اکثریت مطبوعات بووه هووواداری متحوودین یعنووی آلمووان و هووم پیمانووان آنهووا رنجیده بودند که می

ت علّوو مورین ترك و آلمووان و اتووریش نیووز مزیوود  أبرخاستند و این احساسات یکباره عمومی شده و تدابیر م

ثیر مطبوعووات در أگردیده و به انیرب فکری و قلمی و عاقبت به قیام حزبی و مهاجرت پیوست. اقوودام و توو 

متفیین را وادار ساخت مطبوعات را به سرنوشت مجلس  ،شورانیداین دوره که مردم ایران را علیه متفیین می

شت که هم  جراید ملووی بووه جووز »عصوور که در جریان این حوادث منحل شده بود، دچار سازند. دیری نگذ

، 3وعات سیاسی ایران در عصر مشووروطیت، چ ، مطبحسین، عبدالرحیمال.)یاکر « توقیف شدندجدید« و »رعد

 ( 61 – 65، صص 1375تهران، دانشگاه تهران، 
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 هایي که اخبار مراغه در آنها ذکر شده استبخشي از روزنامه  ۀ بررسي تاریخچ
 :اختر

 
 

هجووری قمووری چوواي و  1292طور هفتگی و مدتی روزانووه در سووال  ه  ، ب  اختر در شهر استانبولروزنام

هجری قمری به موودیریت محموود   1292ییحجه    16ل این روزنامه روز پنجشنبه  اوّ  ۀمنتشر شده است. شمار

 1313سال مرتباً دایوور بووود و در سووال   22طاهر تبریزی و نویسندگی میرزا مهدی اختر انتشار یافت و مدت  

 شد. هجری قمری از طرف دولت عثمانی توقیف 

 
در دوران تیره و تار استبداد، روزنام  اختر کمک بزرگی به تنویر افکووار ایرانیووان نموووده و در ایووامی کووه 

جراید این مملکت منحصر به چند روزنامه از قبیل ایران و اطرع بود، روزنام  اختر جریدۀ قابل مطالعه زبان 

های مفید و بزرگی نمود و پیدایش  رفت و برای آشنایی مردم با اوضاع دنیای خارج کمکفارسی به شمار می

ای رهین فداکاری، نویسندگان این روزنامووه است.)صوودر هاشوومی، محموود، توواریخ مشروطیت ایران تا اندازه

 ( 180نا، صجراید و مجرت ایران، اصفهان، بی



  

 

 انجمن تبریز:

 
 

ای بود که در تبریووز قمری روی نیم ورق انتشار یافت و اولین روزنامه  1324این روزنامه در غره رمضان  

نام روزنامه مجلس ملی تبریز خوانده شوود و چووون ه سیس بأپس از اعرن مشروطیت منتشر شده و در بدو ت

عنوووان ه دیگری ب ۀمذکور منتشر نگردیده و به جای آن در همان روز شمار ۀشمار  ،مجلس مناسب نبود   کلم

ملی موسوم گردیده و بعد از مدّتی به نووام   ۀملی چاي و پس از مدتّ کمی تبدیل اسم داده به جرید   روزنام

هجووری قمووری  1320المرجووب لین بار که روزنامه به این اسم انتشار یافووت در رجب انجمن انتشار یافت. اوّ

بود. مدیریت روزنامه به عهده میرزا علی اکبر خان وکیلی و محمود غنی زاده سلماسی بود و از نویسووندگان 

، میوورزا التجار، سیدحسین خان عدالت، محمد آقا معینزاده شفق ، محمدعلی خان تربیت   توان به رضاآن می

سیس أکرد. انتشار روزنامه انجمن تا موقع سختی کارشان و شوریدگی اوضاع تبریز و ت  اشارهجواد ناطق و...  

، توواریخ ، محموود علوویو تربیووت   ؛ادوارد  ،براون.)دسووت مخووالفین مشووروطه ادامووه داشووت ه  انجمن اسرمیه ب

 ( 24، ص 1341ت و ادبیات ایران در دوره مشروطه، ترجمه رضا صالح زاده، تهران، نشر معرفت، مطبوعا

 

 ایران:



  

 
 

مور د را تبدیل به یک روزنامه کند. مأهای متعدد خواصرالدین شاه تصمیم گرفت روزنامهن  1288در سال  

مشهور ایران انتشار یافت کووه از   لطنه گردید. به این ترتیب روزنام انجام این امر محمدحسن خان اعتمادالس

های اروپووایی هی به پاسخگویی در برابر روزنامهبه طور نسبتاً منظم منتشر گردید. این روزنامه گا  1288سال  

ل متعلق به دربار ناصرالدین شاه بود و داستان مسافرتهای شاه خاست. در اخبار روزنامه طبعاً قسمت اوّمیبر

معمولاً به اطرع مووردم مووی  .دادکرده است و تغییراتی که در دستگاه دولتی رخ میو شکارهای او را درج می

رسید. اخبار داخله عبارت از وقایع جزئی بود که در شهرهای مختلف رخ میداد و معمولاً بح  از آمدن یووا 

، امووا اخبووار در خووور اهمیووت نیسووت نیامدن باران و امنیت و رفاه و آسودگی مردم می کرد و بنابراین زیوواد  

خارجی آن که از روزنامه های اروپایی ترجمه می شد مهم است. روزنامه ایران به مرور زمان تغییرات مهمی 

یافت. روزنامه ایران به مرور زمان تغییرات مهمیّ یافت. اکثر با چاي سنگی و گاهی با چاي سربی چاي می 

هجری قمری که اداره جراید دولتی به عهده میوورزا محموود نوودیم باشووی واگووذار   1321شده است و تا سال  

گردیده انتشار آن ادامه داشته است. در این سال اسم روزنامه تغییر پیدا کرد و به نام ایران سلطانی منتشر شد 

، 1، چ ایووران  محمداسووماعیل، روزناموو  ،رضوووانیوان روزنامه ایووران را پیوودا کرد.)عن و سپس بار دیگر همان

 ( 2، ص1374تابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران، ک تهران،

 

 جنگل:



  

 
طبووع و انتشووار   ای یکبووار در کسووماها بود کووه هفتووهسنگی حاوی افکار و عملیات جنگلی   این نشری   

یافت. این روزنامه به خط علی حبیبی و مساعی وی بوجود آمووده بووود و زیوور نظوور غرمحسووین نویوودی می

ی مجاهد معروف دوران مشروطیت موودیریتش را یدوم به بعد حسین کسما  ۀشد و از شماری اداره مییکسما

ر افکووار شوود »نگهبووان حیوووق ایرانیووان و منوووّروزنامه این جمرت خوانووده می   به عهده داشت. در سرلوح 

گیری به بعوود عموورً کنوواره  9ی از شماره  ول  ،رسماً مدیر روزنامه بود  13ی تا شماره  . حسین کسمای«اسرمیان

ل روزنامووه را در شووماره اوّ  اش مجدداً به نویدی واگذار گشت. جنگلیان خووود دلیوول انتشووار آننمود و اداره

خواهیم اظهارات خود را از نظر افووراد با قلبی شکسته و افکاری خسته با زبانی الکن می: »کنندچنین بیان می

ایوون   ۀلووین شوومار. اوّ«نالووه شوووندهمافکار عمومی را متوجه ساخته بووا مووا  وسیله    شاید بدین  .ملت بگذرانیم

، های جنگل »نشریه نهضت انیربووی جنگوولروزنامه   .)سلسلهجری قمری منتشر شد  1335روزنامه در سال  

 ( 2، صتاتهران، نشر مولی، بی

 

 :حكمت
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هجری قمری در قاهره منتشر گردید. این روزنامه در هر ده   1310حکمت در سال     روزنام  ۀلین شماراوّ

رفتووه اسووت. شد و در آن از سیاست، علوم، طب، صنایع، اختراعات و ادبیات سخن میبار منتشر میروز یک

این روزنامه مدت پانزده سال تمام نور تمدن و آزاد منشووی را در ایووران تابانوود و مووردم ایووران را از خووواب 

ات و نگارش حکمت فارسی خالص بود و حتی در آن لغوو   . شیوۀسنگین قبل از نهضت مشروطیت بیدار کرد

ای تاکنون به زبووان فارسووی د از قانون چاي لندن هیچ روزنامهشد. شاید بعاصطرحات عربی کمتر یافت می

بدین شیوایی منتشر نشده باشد. میرزا مهدی تبریزی مدیر شجاع و روشنفکر حکمت از انتشار این روزنامووه 

 نهضووت مشووروطیت نداشووته اسووت. روزناموو هدفی جز بیدار نمودن مردم ایران و ترغیب آنها بوورای انجووام  

ولی در   ،شدسال منتشر می  15این روزنامه مدت  است.    شدهصفحه و با چاي سری منتشر می  8در  حکمت  

، ، امیرکبیرجو، جهانگیر، تاریخ مطبوعات ایران و جهان، تهرانصلح.)شدنمیانتشار آن نظم و ترتیب مراعات  

 ( 183، ص1348

 

 :ایران ۀیدولت علّ



  

 
 

ه « بوو تفاقیووهوقایع الا  ۀ امور چاي و انتشار »روزنام طباعه و ادارلهجری قمری ریاست دارا  1277در سال  

با  472شد و شماره طور هفتگی منتشر میه  ب  471  ۀمذکور تا شمار  م واگذار شد. روزنا  میرزا ابوالحسن خان

« به مدیریت و نیاشووی میوورزا با عنوان »روزنام  دولت علّی  ایران  473شر و از شماره  « منت  وقایعروزنامنام »

مزبور را به صورت آبرومندانه و بهتری   م ابوالحسن خان غفاری منتشر گردید و شاه از او خواست که روزنا

های درباری و سیاسی و مناظر تهران و بعضووی از ر شماره تصاویری از رجال و شخصیت منتشر کند و در ه 

وقایع و اتفاقات را نیاشی و چاي کند. میرزا ابوالحسن خان قطع روزنامه را بعد از چند شماره بزرگتر کرده 

و حتی کاغذ آن را تغییر داد. این روزنامه چون رسمی و دولتی بود به همین لحاظ در سرلوح آن نیش شوویر 

ایووران در سووال  رسید. روزنام  دولت علیوو یشد به چاي مه در هر شماره نیاشی آن تجدید میو خورشید ک

ای دو هفتگی بوده است. در این روزنامه اخبار به انتظار یافت. یعنی تیریباً نشریهشماره    26نخست مجموعاً  

اند. در ییوول »اخبووار داخلووه« و بخش »اخبار داخله ممالک محروسه« و »اخبار ممالک خارجه« تیسیم شوودهد

وقایع و اخبار مملکووت « ، »شاه و دربار و تیترهایی همچون »اخبار دارالخرف  طهران  خبرهایی از ناصرالدین

، »وایع و اخبار دارالمرز«، »اخبار آیربایجان«، »کردسووتان«، »وقووایع و اخبووار کرمووان و بلوچسووتان«،  خراسان«

ترجموو  ، ... و در اخبار ممالووک خارجووه« عنوانهووایی مثوول »وقایع و اخبار مملکت عراق«، »وقایع عربستان«»

« و ، »حکایت روزنام  فرانسووهدولت انگلیس«  ، »ترجم  روزنام اسرمبول«  روزنام  پاریس«، »ترجم  روزنام 

 ( 253، ص1383، ، تهران، نشر آبی1، ج ، اولین های مطبوعات ایران، فرید.)قاسمیخورد... به چشم می
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 کاوه:

 
 

بزدگووردی هوور دو هفتووه   1285و شهریور    1916هجری قمری برابر با ژانویه    1334این روزنامه در سال  

یکبار در برلین منتشر می شد و حاوی مسائل سیاسی مربوط به جنگ جهانی اول و اخبار داخلی ایران بووود. 

صفحه به چاي میرسید. در سر لوحه نام روزنامه بووا نووام بووزرگ درج مووی   8این روزنامه با قطع بزرگ و در  

 ( 176، ص حمد ، تاریخ جراید و مجرت ایران، اصفهان، بی نا، بی تام ،.)صدر هاشمیگردید

 

 :ملت ۀنال

 
 

هجری قمری می درخشوود. پووس  1326ناله ملت چون ستاره ای درخشان در میان مطبوعات نوبنیاد سال 

از کودتای محمدعلی شاه و قتل و کشتار و تبعید روزنامه نگاران که همه روزنامه های آزاد و مردمی سراسر 



  

کشور تعطیل شدند . ناله ملت به مثابه نخستین جوانه آزادی در سوز و سرمای خفیان و خودکووامگی پووا بووه 

عرصه وجود گذاشت. این روزنامه آزاد و مردمی در سرلوحه خود ، خط مشی خود را چنین اعرم می کنوود: 

» روزنامه ای است در مصالح عامه و منافع ملیه. در نهایت آزادی سخن می گوید و مکاتیب سووودمند را بووه 

امضا معروف قبول و درج می نماید. محل انتشار آن تبریز بود و نوشته ها که اغلب فاقد امضاء میباشد زیوور 

بان آن فارسی بوده و گاهی هم اشعاری زنظر هیات تحریریه به سرد بیری میرزا آقا تهیه و تنظیم می گردید.  

.)ناهیدی آیر ، عبدالحسووین ، تاریخچووه روزنامووه هووای تبریووز در صوودر به زبان ترکی آیری چاي مووی شوود

 ( 65، تبریز ، نشر هادی، بی تا، ص1مشروطیت، ج 

 

 ۀ اخبار دارالخلافۀ طهران:روزنامچ

 
 

نخستین نشریه فارسی زبان چاي ایران در عهد ناصوورالدین شوواه روزنامووه ای بووا نووام روزنامچووه اخبووار 

ایوون  ۀنخستین شوومار .دنامه وقایع اتفاقیه تغییر نام دادوم به روز ۀدارالخرفه طهران است. این نشریه از شمار

صفحه با چاي سنگی به وسوویله حوواجی   8هجری قمری در تهران در    1267ربیع الثانی    5یه روز جمعه  رنش

ر شد. در دو سوی داخل سرلوحه شماره یک این نشریه دو درخت ترسیم کرده اند شعبدالمحمد چاي و منت



  

که در حاشیه آن دو درخت، گل و بوته و درخت های کوچکتر دیده می شود و در میان آنها شیر شمشیر به 

ل »یا اسدالله الغالب« نوشته شده بود. در سال نخست دست و خورشید قرار دارد. بر بالای سرلوحه شماره اوّ

انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه به ویژه در دوران صدارت امیرکبیر به صحت اطرعات ارائه شده در این نشووریه 

»اردوی همووایون«،  بسیار اهمیت می داده اند. در سال نخست مطالبی با عنوانهای ییل در آن می توان یافووت:

کردستان«، ... و « ، »آیربایجان« ، »زندران و استرآباد و گرگانمااخله ممالک محروسه پادشاهی «، »»اخبارات د

نمسستان و سایر ممالک اروپا«.)قاسمی، فریوود، اولووین هووای مطبوعووات »  »احوالات دول خارجه«: »انگلیس«،

 ( 81، ص  1373انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ،  ،، تهران 1ایران، ج 

 

 ثریا:

 
 

م.( در قاهره تأسیس شد و با چاي سنگی به 1898مه    24هو.ق. )  1316در تاریخ سوم محرم الحرام سن   

هووو.ق. انتشووار یافووت.   1322جمووادی الاول سوون     23آن در    40/6صورت هفتگی منتشر می گردید. شوومارۀ  

مسئولیت انتشار مطالب روزنامه به عهدۀ مدیر روزنامه، سید فرج الله الحسووینی و میوورزا علووی محموود خووان 

کاشانی، بود. این روزنامه بعداً به تهران منتیل گردید و از آن پس مدیریت آن تنها با سید فوورج الله الحسووینی 

 کاشانی بوده است. در بررسی از روزنام  ثریا مطلبی در رابطه با شهر مراغه یا مراغیان رؤیت نشد.

 



  

 شكوفه:

 
 

 1330این روزنامه با صاحب امتیازی مریم عمید )مزینّ السلطنه( و با مدیریت خود وی در تهران به سال 

هو.ق. انتشار یافت. روزنام  شکوفه به فاصل  دو هفته یک بار در تهران منتشر می گردید و بیشتر ویژۀ بانوان 

در بررسی از این روزنامه موردی دربارۀ اخبووار   بوده و به موضوعات اخرقی، ادبی و بهداشتی می پرداخت.

 مراغه رؤیت نشد.

 

 دانش:



  

 
 

این روزنامه به وسیل  نخستین زن روزنامه نگار، خانم دکتر کحال که نخستین روزنامه نگار زن در  ایران 

هو.ق. به عنوان اولّین روزنام  اختصاصی زنووان منتشوور گردیوود. او در اثوور  1328نیز بود، از دهم رمضان سال 

فعالیتهای اجتماعی نزد میسیونرهای امریکایی که در ایران به امور خیریه اشتغال داشتند، طبابت را آموخت و 

از سوی آنان اجازه یافت تا به مداوای بیماران بپردازد. هدفی که این روزنامه داشت آموزش نکات اخرقووی، 

علم خانه داری و بچه داری بود. این روزنامه به صورت روزنامه ای مفید برای دختران معرفی گردیده است. 

 روزنام  دانش با چاي سربی و به صورت هفتگی انتشار می یافت.

 

 جریدۀ ملي:

 
مدیریت این روزنامه را میرزا علی اکبر خان بر عهده داشت. این روزنامه هر هفتووه دو شووماره بووا چوواي 

 37هووو.ق. و شوومارۀ    1324آن در تاریخ چهارم یی الحج  سن     32سنگی در تبریز منتشر می گردید. شمارۀ  

 آن شانزدهم همین ماه انتشار یافته است.



  

 

 

 نمونه اي از وقایع مراغه در مطبوعات قاجاري
 :اخبار سیاسي

 1267پنجشنبه بیست و هفتم شهر رجب المرجب سنه 

ای در خدمت محوله خود به کفایت و صداقت اقوودام اقان حاجی علی خان فراشباشی مراغهخمیرب ال   

نموده و خدماتش میبول و مستحسن خاطر اعلیحضرت شاهنشاهی و اولیای دولت قاهره افتوواده عووروه بوور 

ه را به او واگذار کردند که مستحفظ و سوورایدار سمنصب فراشباشی گری عمارات دیوانی کل مملکت محرو

و معمار به هر یک از عمارات که لازم است معین نماید و عمارات دیوانی را که آثار شوکت این دولت علیه 

ه نیز به عهده ساست همیشه پاکیزه نگاهدارند و تعیین نمودند فراش باشیان حکام و فرمانداران ممالک محرو

مشارالیه محول گردیده که عزل و نصب آنها نیز به عهده او محول باشد و فرمان همایون بووه جهووت ایوون دو 

انتشووارات   ،، تهووران1، ج  تفاقیه.)روزنامچه اخبار دارالخرفه تهران، وقایع الامنصب به مشارالیه مرحمت شده

 ( 81، ص1373تابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران، ک

 

 1268پنجشنبه سیم شهر صفرالمظفر سنه 

( در روز سه شنبه به عووزم گشووت و تماشووای حضرت پادشاهی )ناصرالدین شاهاعلی:  دارالخلافه طهران

بیرون شهر سوار شدند اول میان قشون نظام تشریف بردند فوج جدیوود افشووار و فوجهووای قوودیم و جدیوود 

فرخواهان و فوج جدید طهران و فوج خلج ساوه دوره مشق کردند و التفات بسیار به آنها فرمودنوود و فوووج 

قدیم مراغه جمعی عالیجاه جعفرقلی خان اول مشق تفنگ کردند و بعوود دوره مشووق کردنوود و فوووج جدیوود 

مراغه ابوابجمعی عالیجاه مشارالیه ایضا اول خوب مشق تفنگ کردند و بعد با فوج قدیم دور مشق کردنوود و 

در مشق تفنگ و دوره التفات زیاد به آنها فرمودند و به معلمین افواج از پنجاه تومان تا بیست تومووان انجووام 

 ( 223، ص ، همان منبعتفاقیهالا.)وقایع مرحمت شد

 

 1268 ۀپنجشنبه بیست و چهارم ماه صفر المظفر سن

چون میرب الخاقان حاجی علی خان فراشباشی مراغه ای از بریت حووال و در عهووده شاهنشوواه خلوود    

آرامگاه مصدر خدمات عهده گردیده و نظر به حسن صداقت و ارادت به مراتب عالیه سرافراز شده بود و در 

اول طلوع نیّر این دولت علیه نیز به منصب فراشباشی گری دربار همایون سر بلند گردید و بعد یلک مراتب 



  

و کفایت و کاردانی خود را در پیشگاه حضو.ر مهر ظهور ساخت. لهذا در این اوقات که سال چهارم جلوس 

میمنت مانوس است اعلیحضرت پادشاهی او را به مرحظه خدمات سابیه و لاحیه به لیب شووریف حاجووب 

الدوله که از الیاب خاصه این دولت علیه است قرین اختصوواص و امتیوواز فرموووده و فرمووان همووایون شوورف 

صدور یافته و بدستخط مبارك قرین گردید و یک قبضه قمه مرصع به جهت ظهور مزید تیریب و اختصاص 

 ( 243تفاقیه، همان منبع، ص .)وقایع الامشارالیه از اعلیحضرت پادشاهی مرحمت شد

 

 

 1268پنجشنبه بیست و ششم شهر جمادي الاول سنه 

نواب شاهزاده حشمت الدوله عالیجاه فتحعلی بیک نایب آجودان باشی را به مراغه فرستاده بودند کووه    

به امر نظام آنجا رسیدگی نماید. اگر بی نظمی در آنها واقع شده باشد رفع نماید از قراری که نوشته شده بود 

ز هیچیووک خوورف قاعووده صووادر نمووی این اوقات عالیجاه فتحعلی بیگ نظم خوب در امر نظام آنجا داده و ا

 ( 320تفاقیه ، همان منبع ، ص شود.)وقایع الا

 

 1268پنجشنبه دویم ماه رجب المرجب سنه 

این اوقات حسب الحکم نواب شاهزاده حشوومت الدولووه ، نووواب عباسوویلی حوواکم مراغووه ، عالیجوواه    

محمدرضا خان حاکم اردبیل و عالیجاه حاجی محمدشریف خان حاکم شیاقی برای محاسبه خودشووان وارد 

 ( 354تفاقیه ، همان منبع ، ص .)وقایع الاتبریز شده اند که محاسبه خود را در دفترخانه آنجا مفروو سازند

 

 1269پنجشنبه پنجم ماه رجب المرجب سنه 

عالیجاه جعفرقلی خان سرتیپ مراغه به جهت انجام بعضووی کارهووایی فوووج ابووواب جمعووی خووود در    

یووز در شووب عیوود بووه تبریووز آمووده نوزدهم ماه گذشته وارد تبریز شده و نواب عباسیلی میرزا حاکم مراغووه ن

 ( 694تفاقیه ، همان منبع ، ص است.)وقایع الا

 

 1272پنجشنبه بیست و هفتم شهر صفرالمظفر بسنه 

عالیجاه یحیی خان ایلخانی حاکم مراغه مدتی بود که در تبریز بود در این اوقات بووه شووغل حکومووت    

خود مامور و روانه مراغه گردید و بعد از رسیدن او به مراغه میرب الخاقووان حسووین پاشوواخان میزپنجووه بووه 

.)وقایع تبریز آمده چند نفر دزد در مراغه گرفته بود فرستاد آنها را به تبریز بیاورند تا تحییق احوال آنها بشود

 ( 1573تفاقیه ، همان منبع ، ص الا



  

 

 1273پنجشنبه هجدهم شهر جمادي الاولي سنه 

در روز دوشنبه شانزدهم شهر جمادی الاول دو فوج مراغه ابواب جمعی میرب الخاقان جعفرقلی خان    

قاجار میرپنج که احضار رکاب فیروزی انتساب همایون شده بودند در میدان ارك حاضر شده صووف نظووامی 

کشیدند و همچنین سواره شاهسون افشار و سواره قورت بیگلو که سان داده و تدارك لازمه آنها دیده شووده 

بود. در میدان مزبور حاضر شده در پشت سر افواج مزبوره سرتاسر میدان صف بستند و اعلیحضوورت قوووی 

شوکت شاهنشاهی ایدالله به جهت مرحظه افواج و سواره مزبور تشووریف فرمووایی میوودان ارك گردیووده اولاً 

مرحظه آحاد و افراد دو فوج مراغه را فرمودند چون کمووال آراسووتگی و انتظووام را داشووتند میوورب الخاقووان 

جعفرقلی خان و سایر صاحب منصبان و آحاد و افراد هر دو فوج مورد تحسین و نوازش و التفووات ملوکانووه 

 ( 2031تفاقیه ، همان منبع ، ص .)وقایع الاگردید

 

 1275پنجشنبه هشتم شهریور رجب المرجب سنه 

عزیزخان سردار کل عبدالعلی خان سرتیپ توپخانه مبارکه را از منزل آق کند روانه مراغه داشته بود از    

انتظام را حاصل کرده است مشارالیه هر  ت قرار روزنامه که هر هفته از مراغه به تبریز می رسیده امر آنجا نهای

می   دستگیر  را  دزدها  و  نماید  می  رو  صاحبانش  به  گرفته  را  همه  است  افتاده  اتفاق  این  در  دزدی  چه 

اتفاقیه   .)روزنامچ کند ،    3« ، ج  دارالخرفه طهران »وقایع  ایران  کتابخانه ملی جمهوری اسرمی  انتشارات   ،

 (2827ص  – 1373

 

 1276پنجشنبه دوازدهم شهر جمادي الاولي 

 فوج قدیم به فوج مظفر ملیب شد.    

تفاقیووه، همووان منبووع، ص .)وقایع الاجعفر قلیخان سرتیپ اول مراغه به لیب نصرت الملکووی ملیووب شوود

2988 ) 

 

 هـ . ق 1288صفر  14جمعه 

عبدالعلی خان ادیب الملک )مراغه ای ( پیشخدمت خاصه به حکومت گلپایگان و خوانسار سرافرازی    

 ( 37ص  – 1، ج  1374، قم ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ،  1.)روزنامه ایران ، ج یافت 

 

 1289دوشنبه بیستم شهر ذي القعده الحرام 



  

دوشنبه سیزدهم یات ملوکانه صفات اقدس همایون محض توقف چند شعبه در عمووارت :  دربار همایون

دوشان تپه صبح از قصر سلطنتی و میر خرفت کبری از در خیابان ناصری بووه سوومت دوشووان تپووه حرکووت 

فرمودند حضرت اشرف ارفع امجد و الا نایب السلطنه الحلمیه امیرکبیر مدظللووه العووالی و جنوواب مسووتطاب 

ت عوو اشرف امجد صدر اعظم قدری از راه را به شرف التزام رکاب ظفر انتساب خسروانه تشرف جسته مراج 

رف امجد صدراعظم به حکم احضار بدوشان تپه آمووده اول فوووج شکردند. پنجشنبه هفدهم جناب مستطاب ا

مراغه را که به سرتیپی قاسم خان سرتیپ سوم از آیربایجان وارد شده بود از سان حضور مبووارك گذرانیووده 

بعد الی عصر در حضور همایون برثال  مشووغول عوورد مطالووب و مهمووات دولتووی بودنوود میووارن غووروب 

 ( 569ایران ، همان منبع ، ص   .)روزنامت نمودندعبدارالخرفه مراج 

 

 هجري  1290الحجه الحرام سنه  بیست و نهم ذي

از آنجا که همواره منظور نظر آفتاب اثر ملوکانه خلدالله تعالی ملکه و دوله ترتیب اسباب   دربار همایون:

ترقی تربیت یافتگان آستان آسمان نشان همایون و خانزادان دربار خرفت مدار حضرت ضل اللهی است این 

اوقات از قرار دستخط مرحمت آیت همایون اداره امور عمارت عالیات و باغهای مبارکه مفصووله الاسووامی و 

عمله احتساب را به عهده مراقبیت و مواظبت محمدحسن خان مراغه ای )صنیع الدوله ( مترجم مخصوووص 

 ( 1012، ص  2.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج مفوق و مسلم فرمودند

 

 1295جمادي الثاني  28یكشنبه 

در روزنامه سنت بطرز بورو مورخ بتاریخ بیست و پوونجم موواه مووه نوشووته انوود کووه دیووروز   اخبار داخله:

ملتزمین رکاب مبارك اعلیحضرت شاهنشاه ایران بتوسط وزیر مختار دولت ایران مییم دربار دولت روس بووه 

 علیا حضرت امپراطریس معرفی شدند و اسامی ایشان از این قرار است:

 جناب اشرف میرزا حسین خان سپهسالار اعظم وزیر جنگ و وزیر امور خارجه

 جناب امین الملک وزیر رسایل خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

 دکتر طولوزان حکیمباشی مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

( مترجم مخصوص اعلیحضرت همایون و رئیس کل دارالطباعه مدحسن خان مراغه ای )صنیع الدولهمح

 ایران و مدیر اداره باغات و عمارات مبارکات دولتی.

 آقارضا آجودان مخصوص و خازن مصرف اعلیحضرت همایون

 حکیم الممالک میرزا علینیی پیشخدمت باشی اعلیحضرت همایون

 ( 1435، ص ایون.)روزنامه ایران ، همان منبعخاصه و خالوزاده اعلیحضرت هم مهدییلی خان پیشخدمت 



  

 

 میلادي 1879ژوئن ماه  21هجري ،  1296شنبه سلخ جمادي الثاني سنه 

نواب والا معین الدوله حاکم ارومیه ، نواب حاجی سیف الدوله میرزا حوواکم اردبیوول و مشووکین ،   حكام:

حاجی محمودخان به حکومت ساوجبرو ، علی خان والی پیشخدمت حضور همایون حاکم مراغه ، سرتیپ 

افشار به سرحد داری و حکومت قرجه داو ، سایر حکام و مامورین آیربایجان و کارگزاران آن مملکووت بووه 

 ( 1558.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ص حالت سابیه به کارهای مرجوئه خود مستیل خواهند بود

 

 1397ذي القعده سنه  16پنجشنبه 

دو نفر از فرزندان شیخ عبیدالله که در )حکاری ( اقامت داشتند به  از طهران به جناب سفیر دولت ایران:

اتفاق حمزه آقا نام که از راهزنهای مشهور است بنهب و غارت ساوجبرو و مراغه اقدام کرده اند ، برای دفع 

آنان به آنجا قشون فرستاده شده اسووت. کسووانیکه در ممالووک خارجووه هسووتند طبیعووت و عووادات   تتجاوزا

وحشیانه کردها را نمی دانند . این فیره تجاوزات آنها دارای اهمیت نیست. زیوورا میصووود آنهووا جووز نهووب و 

غارت چیزی نیست. چنانچه به مجرد شنیدن اخبار ورود قشووون از اطووراف مراغووه فوورار کوورده انوود در ایوون 

خانووه جمهوووری اسوورمی ایووران ، ،تهران ، انتشارات کتاب  1.)روزنامه اختر ، ج  نزدیکی گرفتار خواهند گردید

 ( 1911، ص 1378

 

 :اختر ۀوزنامر

 1297قعده سنه الذي  13روز دوشنبه 

اخبارنامه )وقت( در باب عصیان و شورش شیخ عبیدالله کووه از   ش شیخ عبیدالله به صفحات مراغه:وزپ

وزی خووود نیوول نموووده بووود. رروسای اکراد است ، ترجمه تلگرافنامه را از اخبار نامهای اروي در نسخه دیوو 

تلگرافنامه اینکه شیخ عبیدالله از روسای متنفذ اکراد با چند هزار سوار حدود را تجاوز و بخاك ایران   ص مخل

گذشته با حمزه آقا که او نیز از روسای اکراد است مرقات نموده به همراهووی او غفلووه بووه بعضووی دهووات و 

قصبه هایی که در عرد حدود است تاخته دهکده هایی را که در دست لاهیجووان اسووت غووارت نموووده دو 

عراده توي نیز ضبط کرده است. چون این اخبار به شهر ساوجبرو رسد ، حاکم آنجا پووس از شوونیدن خبوور 

نزدیک شدن سوارهای اکراد با سیصد نفر از آدمهای خود از شهر مذکور فرار نموده است. سوووارهای اکووراد 

قلعه )صودروز ( را ضبط نموده به شهر مراغه که در مسافت پنجاه میل به تبریز است یورش برده اند. اهووالی 

تبریز از شنیدن این اخبار و نزدیک شدن اکراد خیلی واهمه داشته اند. میدار سوارهای اکراد پانزده هزار نفوور 

 ( جا، همان.)روزنام  اختربوده به تفنگهای )هنری مارتینی ( مسلح بوده اند



  

 

 1297روز پنجشنبه سلخ ذي القعده سنه 

در یک کاغذ نوشته » اندیک « دهکده در نزدیک مراغه که به قوودر هووزار خووانوار بوووده انوود و اغلووب    

ی مذهب همه مردان را عرضه تیغ هرك ساخته ، اطفال را سوانیده ، پستان زنان را بریده و مندمان آنجا اررم

 کارهایی کرده اند که نباش اول را رحمت باید گفت.

کاغذی است که یکی از مستربین تبریز نوشته است: عرد می شود: در باب فیره ساوجبرو مکری هفته 

ران سوواوجبرو ، قبل مختصر شبانه نوشته بودم ولی تفصیل آن از این قرار است. نووواب آقووا شوواهزاده حکموو 

( را به جهت تفصیری که داشت خواست در دارالحکومه گرفته حبس نماید که اسباب و خسرو آقای )منکور

یبی فرار مووی کنوود. از تموجبات آن صحیحاً معلوم نیست و این در ماه مبارك رمضان بود که خسرو آقا به تر

سووواره جانب حکومت محمد صادق خان قراباغی آجودان باشی سوورکاری بووا محمدحسووین خووان سوورکرده 

پناه برد شیخ نیز حمایتش کرده با پسر خود عبوودالیادر بختیاری مامور گرفتن خسروآقا شدند. او هم به شیخ  

ماه شوال بعد از اینکووه حوواکم و  21همراهی جمعی به طرف ساوجبرو و مراغه روانه داشت. در روز جمعه 

مامور از ساوجبرو فراراً بیرون رفت اکراد وارد گردید ، بدهات اطراف نامووه نوشووته سووواره و پیوواده مووامور 

موواه میانوودوآب محاصووره  24کردند. دهات مابین میاندوآب و ساوجبرو به قتل و غارت رفت. روز دوشوونبه 

گردید. علیخان حاکم مراغه و آقا شاهزاده و سایرین که در آنجا بودند طرف عصر مختصر زد و خوری کرده 

زنهای پیوور را پسووتان  ،، مردها را کشتندشب میاندوآب به باد فنا رفت  سپس فرار نموده به مراغه آمدند همان

آخوند مرمحمد جعفر سر اطفال را در میان آتش انداخته سوزاندند. زنهای جوان را به اسیری بردند.   ،بریدند

وال و با کمووال وحشووی گووری رفتووار منرا با عمامه بر سر نیزه زده بلند کردند. به دهات اطراف نیز به همین  

 نموده بودند.

، ولی حاجی آقا علی قاضی بنوواب غیوورت رش آورده آنجا را محاصره می کنندبناب یو   سپس به قصب   

کرده مردم را هم بر سر غیرت آورد. با آنکه سوووری و حصوواری نداشووتند در میابوول اکووراد ایسووتاده خوووب 

میاومت نمودند تا آنکه آقاخان سرتیپ رسید. همراه سرتیپ مشارالیه تنها به قدر ششصد هفتصد نفر سوورباز 

و یک عراده توي و دو عراده قپوز بوده است. عجاله جمعیت سرتیپ در بناب است. اکووراد هووم در آنطوورف 

بناب تشریف دارند. جناب اعتمادالسلطنه هم سه روز است با فوجی رفته است. از دارلخرفه نواب مستطاب 

الدوله با دوازده فوج پیاده و توپخانه و سوار ، مامور به تنبیه اکراد شده دو روز پیش از این حرکووت   ت حشم

نموده از راه کردستان می آیند. جلیل آقای کرد برادر باباخان معرکه کرده است. خود او هشتصد سوار داشته 

است در توی میاندوآب بدین عنوان که به حمایت شما آمده ام. شب اکثوور فسووادها را او و آدمهووای او برپووا 

کرده اند. می گویند سرآخوند مرمحمد جعفر بیچاره را خود او بریده است. بالجمله محال سراجو که سمت 



  

شرق مراغه و متصل به محال هشترود است با محال گاودول و سالتمش بوزلق و مرحمت آبوواد و بنوواجو تووا 

حوالی بناب در تصرف اکراد است. خود شیخ عبیدالله را می گویند در محووال مزکووور ارومووی اقامووت داشووته 

 ( 1937، ص  اختر، همان منبع.)روزناماست 

 

 1297ذي الجه سنه  5روز دوشنبه 

عرد می شود: البته تاکنون از فیره شورش اشییای اکراد و از قتل و غارت و خرابی آنها   کاغذ از تبریز:

که در دهات اطراف مراغه و ساوجبرو و میاندوآب این ایام بکار برده اند اطرع کامل حاصل نموده اید کووه 

بعد خیال تعدی به سمت مراغه و بناب را داشتند قدری از میدمه الجیش عساکری که مامور به دفع اشووییای 

مذکور بودند در نواحی بناب با آنان برخورده سواره اکراد را پس نشانده اند و هر روز پووی در پووی سووواره و 

سرباز و مهمات و قورخانه و توي وارد تبریز شده به کمال سرعت بووه موقووع شووورش فرسووتاده مووی شووود. 

کوماندانی یکشنبه عساکری را که از طرف کرمانشاهان مامور به دفع اشرار هستند نواب مستطاب امجوود والا 

حشمت الدوله در عهده دارند و امروز شش روز تمام است که عساکر پیاده و سواره راه مراجعت شورشوویان 

 را از چهار جانب گرفته اند.

اکنون خبری رسید اگر چه رسمی نیست که حاجی تیمورخان با جمعیت سواره و پیوواده خووود از سوومت 

ارومیه به قلب جمعیت شورشیان یورش برده پس از گیرو دار بسیار سخت حمووزه آقووا میتووول و عبوودالیادر 

فرزند شیخ عبیدالله که کوماندانی شعبه بزرگی از اشییا را داشت به دست خووود تیمورخووان گرفتووار گردیووده 

است. باباخان هم که پیشتر از تبریز فرار نموده بود در حوالی هشترود گرفتار شده اسووت. اکنووون از روسووای 

اشییاء آنچه باقی مانده است تنها خود شیخ عبیدالله و جلیل آقای نمک بحرام است که اطراف آنها نیز ماننوود 

.)روزنامه اختوور ، همووان نگین انگشتری احاطه خواهند کرد بطوریکه راه فرارشان از هر جهت مسوودود شووود

 ( 1943، صمنبع

 

 1297ذي الحجه سنه  28روز پنجشنبه 

هر گاه از وضع شورش اکراد خواسته باشید اگر چه شیرازه جمعیت آنان گسوویخته و متفوورق گردیوود ،    

جلو استیری آنان گرفته شده است ولی آتش عصیان آنها بکلی فرو ننشسته است در آغاز شورش جمعیووت 

 اشییاء 

به سه دسته متیسم شده اول به سمت تبریز و قسمت دوم در میان مراغه و ساوجبرو پهن شده و دسووته 

سوم در زیر ریاست خود شیخ عبیدالله به محاصره ارومیه اقدام نموده اند ، اکراد در هر جا مظالم فوق العاده 



  

به کار برده از خیانت و شیاوت هیچ فرو نگذاشته اند از جمله در قصبه میانوودوآب خیلووی بیووداد و وحشووی 

 ( 1982، ص .)روزنامه اختر، همان منبعگری نموده اند

 

 م 1880 – 1297جمعه بیست و نهم ذي الحجه الحرام 

روز شانزدهم ییحجه وارد شدم اردوی اعتمادالسلطنه را سان دیدم ، روز هفدهم ...    شیخ عبیدالله:  ۀحمل

اردوی طهران یعنی اردوی مرحوم حشمت الدوله وارد شد آنهووا را سووان دیوودم هوووا اعتوودال دارد آیوقووه و 

رسد. خرابی اکراد تبعه شیخ عبیدالله و بی رحمی ها که کرده بودند در عوورد   خوبی میه  سیورسان قشون ب

است که از شرح آن عجز دارم و همچنین از خووود شوویخ عبیوودالله و  هرسید ای راه میاندوآب و مراغه بدرجه

پسرهای او در دهات ارومیه و اطراف شهر ارومیه خرابی و قتل و غارت زیاد شووده اسووت تفصوویل آن را در 

یض خود معرود خواهم داشت جهت زیادی از رعایای غارت شده و ستمدیده مراغه و میان دو اضمن عر

  .)روزناموو آب برای استرداد اموال خود و اسرائیکه در میان اکراد دارند قبل از ورود موون در میووان اردو بودند

 ( 1790ص  ،3، ج ایران، همان منبع

 

 م 1880-1298به دوازدهم محرم الحرام نچهارش

اب اشرف سپهسالار اعظم مورخ دویم محرم اشعار می کند که جناب اشرف معووزی الیووه جنتلگرام  ...     

برای پنجم محرم اراده داشته است از ساوجبرو اردو را حرکت داده از راه سوولدوز و لایجووان و مرکووور بووه 

ارومیه بردند. جناب وزیر فواید را به سمت حکمرانی ساوجبرو و صاین قلعه برقرار کرده اند. اسرائی که از 

نواحی مراغه و غیره نزد طغات و اشرار اکراد بوده است کلیه مووتخلص و آزاد شووده انوود و دسووتگیر نمووودن 

بعضی را مثل حمزه آقا و غیره به عهده خود آقایان و روسای اکراد گذاشته اند سختی کار آیوقووه و ارزاق را 

 ( 1763ص  ،3، ج .)روزنام  ایران، همان منبعدر سمت اورمی احتمال میدهند

 

 1298محرم الحرام  27روز پنجشنبه 

این روزها برای جمع آوری وجوه اعانووه بووه جمعیووت مصوویبت دیوودگان و   اخبار نامه تبریز مي نویسد:

یغمازدگان اهالی میاندوآب و مراغه در تبریز انجمنی منعید شده و دفتری بووازنموده انوود و جمووع کثیووری از 

علماء عظام و اعیان و اشراف و تجار دارالسلطنه تبریز به کمال و طیب خاطر تیسیمی در میووان خووود کوورده 

، او هم به اهالی میانوودوآب قسوومت کوورده دهند وجه اعانه را به میرب الخاقان حسینیلی خان بیگلربیگی می

 همه را به محل اقامت خود روانه می نماید. 



  

فی الواقع بر عموم اهالی ملت لازم است که در شرکت و اعانه این مصارف خیریه بنووام انسووانیت رفتووار 

 نموده به هیچ وجه مضاییه ننمایند.

 

 اختر:

اشوورار    از قراری که اطرع حاصل نمودیم در حیییت اهالی میاندوآب و دهات اطراف مراغه از صدم   

از جان و مال بیشتر از همه مورد خسارت شده اند. بسیاری در هنگام استیری اشییاء میتووول گردیووده بوواقی 

ماندگان را نیز اشرار چیزی از لوازم ومایحتاج باقی نگذاشته اند اینکه در میان اهالی تبریز بوورای آن مصوویب 

 زدگان و غارت دیدگان اعانه جمع آوری می شود جای هزار تحسین و آفرین است.

 

 1298صفر سنه  19روز پنجشنبه 

می گویند صدیق پسر عبیدالله از زخم منکری که داشته است هرك گردیده اسووت. درجووه شوویاوت و    

وحشت اشییای اکراد که در اطراف ارومیه و مراغه خصوصاً در میاندوآب نموده اند خارج از قوت تیریوور و 

تحریر است. آن همه دهات آبادان و با کثرت و حاصل خیز را که در اطووراف مراغووه و ارومیووه و میانوودوآب 

بودند پس از قتل سکنه بانواع مظالم و وحشی گری و غارت اموال آتووش زده تمووام سوووزانده انوود و اکنووون 

 همگی تل خاکستر و وادی غیر یی زرع است. سالهای سال باید که این دهات دوباره آبادانی پذیرد.

 

 م 1881هـ ،  1298پنجشنبه نهم شهر ربیع الثاني 

بروجرد: به موجب روزنامه فرهنگ فتح الله خان سرتیپ فوج مراغه که مامور لرستان بودنوود موورخص    

شده از بروجرد به سمت مراغه حرکت کرده است. امور حکمرانی این ولایت از هر جهت منظم و اهالی بووا 

 ( 1803ص ، 3، همان منبع، ج روزنامه ایران.)دعاگویی مشغولنده فراو بال ب

 

 خلاصه کاغذي از تبریز است:

از جانب دولت علیه ایران میرزا عبدالله مستوفی که شخص امین و بووا کفووایتی اسووت بوورای تحییووق و    

رسیدگی خساراتی که از اکراد نسبت به اهالی مراغه و میاندوآب و ارومیه و غیرها رسیده بود مامور گردیده 

است که به آنصفحات رفته بدقت تمام عدد میتولین و میدار اموال و خسارات وارده بر اهالی را معین نموده 

مشهودات خود را لایحه نموده به حضور اولیای دولت برساند که از آنروز از جانب دولت دهاتی را که اکراد 

آتش زده سوزانیده اند تعمیر و خساراتی را که بر اهالی دهات وارد آمده است کم و بوویش بووه آنهووا داده تووا 

 ( 2194.)اختر ، همان منبع ، ص اسباب راحت آنها فراهم آورده شود



  

 

 هجري 1299شنبه هشتم ماه ربیع الاول سنه 

،   ایووران.)روزناموو امنیت و انتظام مراغه نیز به درجه کمال است نرخ غلّه روز بووه روز تنووزل مووی نماید   

 ( 1916ص  ،3همان منبع، ج 

 

 هجري 1299ربیع الاخر سنه  17روز چهارشنبه 

به موجب اراده سیئه اعر حضرت شاهنشاه ایران جناب جرلتماب محمدحسن خان صنیع الدولووه بووه    

عضویت مجلس شورای دولت ایران معین شده دستخط همایون نیز در این باب خطاب به جناب جرلتماب 

.)روزنامه اختوور ، همووان منبووع ، ص آقای امین السلطان رئیس مجلس شورای دولت شرح صدور یافته است 

2506 ) 

 

 1298ذي القعده سنه  4به نروز چهارش

به موجب خبرهای تبریز جناب جرلتماب امیرنظام حکمران آیربایجان که در حوودود تشووریف دارنوود    

جنابان صدیق الدوله و ساعد الملک و امین الوزاره و علی خان حاکم مراغووه را بووه اردوگوواه احضووار نموووده 

 ( 2319، ص   اختر، همان منبع.)روزناماست. ولی سبب این احضار معلوم نبوده است 

 

 مسیحي 1882 –هجري  1299 ۀسن ۀیكشنبه دوازدهم ماه جمادي الثانی

مراغه ، نظم و امنیت حاصل است فوجهای فضعلیخان سرتیپ را که احضار شده بودند خبر کردند در    

دوازدهم ماه در بناب جهت سان حاضر باشند و خود سرتیپ مشارالیه هم که مشغول عروسی پسوورش مووی 

 ( 1948ص  – 3.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج باشد پس از اتمام عروسی عازم خواهد شد

 

 مسیحي 1882هجري ،  1299 ۀچهارشنبه چهارم شعبان سن

امنیت و انتظام این ولایت از حسن اهتمام جناب وزیر فواید به درجه کمال است فوووج مراغووه مووامور    

لاهیجان از راه سلدوز طرف ماموریت خود حرکت کردند. جناب وزیر فواید بعضی از فوج مزبور را به شهر 

 ( 1968، ص .)همان منبعاحضار نمودند که توپهای لاهیجان را همراه آنها روانه نمایند

 

 مسیحي 1882هجري،  1299شنبه چهاردهم شعبان سنه 



  

میرزا ابوالیاسم خان نوری مستوفی حاکم سووابق خلخووال کووه بووه خوووبی از عهووده خوودمات   آذربایجان:

کومت مراغه منتخووب و بووه محوول ماموریووت خووود روانووه ح مرجوعه بر آمده و بسیار شخص کافی است به 

 ( 1974.)همان منبع، ص گردید

 

 هجري: 1300یكشنبه هجدهم ذیحجه سنه 

سی نفر سوار چاردولی که مامور خلخال بودند حکومت آنها را سان دید ، روانه نموده باقی سوار   مراغه:

 چاردولی که به جهت سان احضار تبریز شده بودند از خاك مراغه گذشته به طرف تبریز رفتند.

 

 مسیحي 1883 -هجري  1301شنبه چهاردهم صفرالمظفر سنه 

عمید الدوله مرخصی حاصل نموده به مراغه که محل سکونت معزی الیه است معاودت نمووود غلووه و    

 اجناس از هر قبیل در شهر و خارج کمال وفور را دارد.

 

 هجري 1301چهارشنبه بیست و هفتم جمادي الاولي سنه 

حکومت مراغه به مهدی خان قاجار فراشباشی نواب والا ولیعهد که مسووبوق بووه حکومووت آنجووا بووود    

روز قبل روانه محل حکومت خود شدند.)روزنامه ایران ، همان مفود گردید پس از اخذ دستورالعمل چند  

 ( 2180ص  ،3منبع،  

 1301دوشنبه بیست و هشتم شعبان المعظم سنه 

ومان و تمراغه: فوج مظفر که احضار تبریز شده بودند در این دور روز حرکت کردند. گندم خرواری سه  

 ( 2206.)همان منبع، ص نیم و جود و تومان است 

 

 مسیحي 1884 – 1301دوشنبه هفدهم ذي القعده سنه 

تبریز: نواب والا ولیعهد جاوید مهد دولت علیه ایران صاحب اختیار مملکت آیربایجان در شهر مشووغول 

رسیدگی و انتظام امور مملکتی هستند. چند روز قبل از عمارت حکومتی شهر به باو شمال تشووریف بردنوود 

.)همان منبع، خلعتی به جهت مهدی خان حاکم مراغه التفات و ارسال در باب آن حدود تاکیداً تاکید فرمودند

 ( 2231ص، 3ج 

 

 1301 ۀسن ۀچهارشنبه بیست و چهارم ذي الحج



  

مراغه: حکومت مشغول رسیدگی به امور ولایتی است حاجی حسام الدوله مشغول انتظام قشووون اهووالی 

 ( 2242، ص.)همان منبععموماً آسوده و شکرگذار ، گندم خرواری سه تومان ، جودوتومان و یک قران است 

 

 مسیحي 1885 –هجري  1302چهارشنبه بیست و نهم جمادي الاخري سنه 

احب اختیار مملکت آیربایجان قرین سرمت در صنواب والا ولیعهد گردون مهد دولت علیه    آذربایجان:

شهر تبریز تشریف دارند. امیر نظام از صبح تا شام  با مراقبت تمام مشغول ترتیب امور و تنظیم مهام مملکت 

و نواب والا شاهنشاهزاده ، معظم کمال خشنودی را از مراقبات کافیه معزی الیه دارند حاجی حسام الدوله به 

 ( 2299.)همان منبع، ص ه و ریاست انواع ثلثه مفود گردیدغحکومت مرا

 

 مسیحي 1885 -هجري  1302سه شنبه دوازدهم رجب سنه 

در مراغه و حدود آنجا پانزده روز است متصل بارندگی محشود چند روز قبل حوواجی حسووام الدولووه    

 ( 2303.)همان منبع ، ص حاکم و رئیس نظام وارد مراغه شده به مهارم حکومت اشتغال نموده است 

 

 1304شهر جمادي الاول سنه  8دوشنبه 

غازی محمدبیگ فرزند مرحوم شیخ شمویل داغستانی )شامیل مراغی ( این روزهووا بووه سوومت آنوواطولی 

خواهد رفت که در آنجا جمعیتی از آدمهای خودشان و کسانی که در آن صفحات به ایشووان ملحووق خواهوود 

شد به میاتله دشمن و ایفای حق جهاد کند و در این باب از جانب حکومت سینه مساعدت فرموووده شووده و 

 ( 435.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ص او امر تلگرافی هم پیش از وقت فرستاده شده است 

 

 1304شهر جمادي الاخر سنه  6به نچهارش

نواب مستطاب والا حشمت السلطنه به لیب جلیل عمادالدولگی و جناب جرلتماب آقای صنیع الدوله    

وزیر انطباعات نیز بلیب اعتماد السلطنه که از الیاب جلیله شاهزادگان عظام ووزرای دربار دولت ابد استیرار 

 ( 3652، ص  5.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج علیه ایران است ملیب و مباحی فرموده شده اند

 

 1304شهر شعبان سنه  3به نچهارش

موجب کاغذی که از مراغه داشتیم سرکار حاجی حسام الدوله حاکم آنجا باهالی خیلی تصدی مووی ه  ب   

نموده است و تفاصیل چند از زیاده روی ایشان نوشته بودند که منافی عصر حاضر تمدن و انسانیت است که 

ما را از یکر شمه از آنها شرم همی آید. چون امضووای نگارنووده در اداره معووروف نبووود از آنووروز از نوشووتن 



  

تفضیرتی که مشعر به تعدی و اجحاف ایشان درباره تبعه و زیردستان است که ودایح حضرت آله و رعیووت 

مطیع شاهنشاه دل آگاهند اکنون را صرف نظر و نظر دقت اولیای دولت را بدین معنی جلووب مووی نمووائیم و 

امیدواریم که در تفاصیل مذکور مبالغه رفته باشد و گرنه عدالت و مرحمت بندگان حضرت مستطاب اشرف 

امجد ارفع والا ولیعهد دولت ابد آیت علیه صاحب اختیار مملکت آیربایجان دامت شوکته هیچوقووت بوودین 

معنی رضا نمی دهد. از قراری که نوشته اید گویا شرحی از تعدیات او را خدمت مستطاب اجل اکوورم آقووای 

امیرنظام دام اقباله العالی نیز مغرود داشته اند. در این حال بدیهی اسووت کووه بووه اقتضووای وظووایف رعیووت 

پروری و مملکت داری در اینباب تحیییات لازمه بکووار بوورده مووی شووود و در صووورت تحیووق متعوودی نیووز 

.)روزنامه اختر ، همان منبووع ، ج باقتضای شئونات لازم الحفظ حکومت مورد مواخذه و بازخواست می گردد

 ( 3270ص  – 5

 

 1304شهر رمضان سنه  16چهارشنبه 

پیشتر کاغذی از مراغه در باب بدرفتاری سرکار معتمد السلطان حاجی حسام الدوله حوواکم مراغووه بووا    

اهالی باد اره رسیده تفاصیل غریبی در آنباب نوشته بودند که ما نیز به اقتضای وظیفه دولت خواهی و ملووت 

اختر نوشته نظر دقت اولیای امور را بدان معنی   30پرستی و بی غرضی مختصری در آن خصوص در شماره  

جلب نموده ضمناً اظهار داشته بودیم که نباید این همه تفاصیل اصل داشته باشد و با عدالت مسلمه بنوودگان 

حضرت مستطاب اشرف امجد ارفع والا و صاحب اختیار مملکت آیربایجان دامت شوکه وقوع این حووالات 

بعید بنظر می آید. تا اینکه کاغذ اخبار نگار مورخ بیست و هفتم شووعبان چهووار روز پوویش از ایوون رسووید از 

قراری که نوشته اند جمعی نیز بعنوان شکایت از مشارالیه به تبریز آمده بوده انوود. جنوواب جرلتموواب اجلووه 

آقای امیرنظام که کمال حیانیت ایشان در این گونه موراد مسلم است در حالتیکووه معتموود السوولطان حوواجی 

حسام الدوله نیز در تبریز بود بعرد عارضین رسیدگی و تحیییات لازم به عمل آورده شده معلوم گردید که 

همه این داد و فریاد بی اصل بوده است ، بنابراین حکومت اسووکو و دهخوارقووان را نیووز ضوومیمه حکومووت 

 ( 3769ص  – 5.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج مشارالیه فرموده مورد نوازش و التفاتش داشته اند

 

  1307ذي القعده  19دوشنبه 

ب مستطاب والا شاهزاده نصره الدوله کووه از اجلووه جناخبرنگار اختر از تبریز می نویسد    کاغذ از تبریز:

امرای عساکر منصوره ایران و از تربیت یافتگان عهد ترقی مهد همایونی است دو ماه پیش از این به موجووب 

اشاره دولت ابد با مختصر اردویی مرکب از چند فوج عساکر سواره و پیاده و توپخانه در ضمن به جا آوردن 

مشق و مانور که همه ساله در این موسم به عمل می آید از تبریز به جانب مراغه حرکت نمود که در  چموون 



  

داش تپه که فضای وسیع خوش آب و هوایی است چند روزی افواج منصوره را به مشق و حرکات لشکری 

وادارد. گویا اولیای دولت علیه عثمانی را از حرکت این اردو به سمت مراغه که نزدیک به سر حداست پاره 

شبهات بدل راه یافته این معنی را با مراتب اتحاد دولتین علییتین منافی دیده بواسطه سفارت کبوورا از وزارت 

جلیله خارجه به تحییق ماده پرداخته بودند. اولیای دولت علیه ایران به اقتضای مناسبات حسنه کووه در میووان 

دو دولت قوی شوکت برقرار است با اینکه از تشکیل این اردو بجز از اجرای مشق نظامی و مانورهای عمده 

لشکری منظوری نبود محض اینکه جایی برای پاره شووبهات بوواقی نمانوود حکووم موکوود در بازگشووت اردوی 

.)روزنامه اختر ، همان منبع ، مذکور شرف صدور یافته میرر شد که در حوالی شهر تبریز بایفاه مشق پردازند

 ( 4971ص  – 6ج 

 

 هجري 1308یكشنبه پنجم ماه ذي الحجه الحرام سنه 

والا شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد گردونمهد دولت علیه صاحب اختیار مملکت آیربایجان که چند   جناب    

گاه قبل به مسافرت مراغه و سرکشی آن حدود تشریف برده بودند در پنجم ماه یی الیعده الحرام مراجعووت 

 ( 3018ص  – 3.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج بدارالسلطنه تبریز فرمودند

 

 هجري 1311چهارشنبه سیم ماه ذي القعده سنه 

مزاج نواب والا شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد گردونمهد صاحب اختیار مملکت آیربایجان قرین سرمت    

و خاطر مبارکشان همواره مصروف مهام جلیله مملکت است. درین مبادی سال بعضی تغییرات در حکومت 

ان و مراغه را به ضیاء دفتوور مهای ولایت جزو آیربایجان داده حکومت ارومی به حاجی حسام الدوله امیرتو

 ( 3322ص  – 4.)همان منبع ، ج مفود واگذار فرموده اند

 

 هجري 1311چهارشنبه نهم ماه ذي الحجه الحرام سنه 

حضرت شاهنشاهزاده معظم چند روز قبوول بووه جهووت سرکشووی و مرحظووه اردوی نظووامی مراغووه از    

تبریز عزیمت مراغه فرمودند و در همان شووب عزیمووت بوواران و تگوورگ شوودیدی باریوود ، سوویل   دارالسلطنه

ص  – 4.)همان منبع ، ج ض امکنه دیگر را در قرب رودخانه بود خراب کردعبرخاست و چند باب دکان و ب

3334 ) 

 

 1311ذي الحجه  15سه شنبه  49شماره 



  

از قراری که در روزنامه گرامی ناصری دیده شد برحسب اراده سووینه اعرضوورت اقوودس پادشوواه :  تبریز 

ایران امسال مشق و مانور معمولی عساکر آیربایجان در حوالی مراغه که جلگه وسیع و خوش آب و هوووایی 

است به عمل آورده خواهد شد. لهذا بموجب اوامر مخصوصه حضرت مستطاب اشرف والا ولیعهوود دولووت 

و   ابدآیت افواج امیریه ، خلخال ، قهرمانیه ، اردبیل و مشکین و افواج ایرتی قووراولان مخصوووص همووایونی

و بهارلو و سواران چاردولی ، رحیمخانی ، اینانلو در تبریز حاضر شده در کمال نظووم   توپچیان طرح اتریشی

رهسپار گردیده  و آراستگی از سان گذشته با سرتیپان و سرگردگان و سایرصاحب منصبان سوی نیطه مذکور

اند. موکب مسعود حضرت مستطاب اشرف ولایت عهد نیز عنیریب با خواص ملتووزمین رکوواب بووه آنسوووی 

عنووان توواب گشووته حرکووات لشووکری و مشووق و مووانور عسوواکر نصوورت موواثر را از لحوواظ انووور خواهوود 

 ( 6696ص  – 8.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج گذرانید

 

 هجري 1311یكشنبه بیست و هفتم ذي الحجه الحرام سنه 

ت به شهردار السلطنه تبریز و مرکز فرمانگذاری فرموده همواره عاین ایام از اردوی نظامی مراغه در رج    

.)روزنامه ایران ، همان منبع ، خاطر مبارکشان به معظمات امور حکومت و ترتیب مهام مملکت اشتغال دارند

 ( 3342ص  – 4ج 

 

 هجري 1312یكشنبه بیست و هفتم ذي الحجه الحرام سنه 

ه محوورم نووواب والاشاهنشوواهزاده اعظووم غراز قرار نگارش روزنامه مبارکه ناصری منطبه تبریز مورخه     

ولیعهد گردونمهد دولت علیه صاحب اختیار مملکت آیربایجان هنوز در حوووالی شووهر مراغووه اقامووت و بووه 

ور اشتغال دارند. مضرب خیام خاصوویه حضوورت ولایووت عهوود کنووار ثغجریل مهام مملکتی و تنظیم امور و  

رودخانه متصل به شهر مراغه و مضرب اردوی نظامی در وسط قریتین )قرابرقووع( و اردوی مزبووور در کمووال 

 ( 3346ص  – 4.)همان منبع ، ج انتظام و افواج همه روزه مشغول مشق و اخذ تعلیمات نظامی هستند

 

 هجري 1313شنبه بیست و دویم ماه ربیع الثاني سنه 

از قرار دستخط جهان مطاع همایون بشرح ییل یک قطعه نشان جلیل الشان شیر و خورشید مرصووع از    

درجه اول با سرحمایل مرصع که از امتیازات فاخره جلیله خاصه دولت روز افزودن اسووت بووه محمدحسوون 

خان اعتماد السلطنه وزیر انطباعات و دارالترجمه دولتووی و متوورجم مخصوووص حضووور همووایونی اعطوواء و 

 مرحمت فرمودند.



  

جناب صدر اعظم چهل و پنج شال تمام است کووه محمدحسوون خووان اعتموواد   سواد و دستخط همایون:

السلطنه بنوکری و خدمت ما مشغول است در این مدت متمادی چه در ماموریت های خارج از ایران و چووه 

در داخله در نظامی و حکومتی و غیره و چه در خلوت همایونی و مترجمی مخصوووص و اجووز صووداقت و 

راستی از او مشاهده نشده بعروه کتبی که درین سی سال آخر تصنیف و ترجمه نموده و روزنامه هووا ایجوواد 

کرده حسن تربیت ما را در ماده  خود ظاهر ساخته لهذا محض بروز مراحم ملوکانووه خودمووان دربوواره او در 

اینموقع که سال چهل و پنجم نوکری او است عروه بر امتیازات سابیه که در این مدت تحصیل کرده نشووان 

ص   –  5.)همووان منبووع ، ج  شیر و خورشید مرصع از درجه اول به اعتمادالسلطنه مرحمت و اعطوواء فرمودیم

3470 ) 

 1313شهر ربیع الثانی 

 

 1313جمادي الثاني  1سه شنبه 

مآب آقای لطفعلی خان بیگلربیگی تبریز به حکومت مراغه و بنوواب و امیرالاموورا العظووام جناب جرلت    

 ( 7679ص  – 9.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج آقای آصف السلطنه به حکومت خلخال معین شده اند

 

 مسیحي 1895 - هجري 1313شنبه بیست و یكم ماه جمادي الاول سنه 

نواب والا شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد لطفعلی خان بیگلربیگی را به حکومت مراغه و مضافات منصوب    

 نمودند.

 

 هجري 1313پنجشنبه بیست و پنجم ماه شوال المكرم سنه 

وزارت انطباعات دولت علیه و دارالترجمه خاصه و اداره دارالتالیف دولتووی کووه از :  فوت اعتماد السلطنه

مشاغل مهم است چون پس از فوت مرحوم محمدحسن خووان اعتموواد السوولطنه لازم بووود بیکووی از چوواکران 

تربیت شده دانشمند که لیاقت اداره این دوایر مهمه را داشته باشد مفود آید لهووذا محموودباقر خووان ادیووب 

الملک را که از اعاظم چاکران و خدام مخصوص حضور همایون است و از میامین تربیووت خاصووه ملوکانووه 

کامرً شایستگی و لیاقت تربیت این خدمات و اداره این مهمات را دارد باصوابدید صدارت عظمی بووه لیووب 

جلیل السلطنه ملیب و به منصب وزارت انطباعووات و دارالترجمووه مبارکووه و دارالتووالیف دولتووی منصوووب و 

سوورافراز و لیووب ادیووب الملکووی را بووه میوورزا حسووین خووان پیشووخدمت خاصووه پسوور ایشووان مرحمووت 

 ( 3535ص  – 5.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج فرمودند

 



  

 میلادي 1907ژوئیه سال  13 – 1325ره جمادي الثاني سال غ

کاغووذی بووه جنوواب مسووتطاب   ،جناب آقا میراسمعیل وکیل مراغه که امروزها در مراغه است   خبر مراغه:

آقای ثیه الاسرم نوشته بود در تلگرافخانه قرائت شد و آنچه راجع بووه ملووت و خیرخووواهی عامووه و اظهووار 

 همراهی و غیرت و حمیت اهل مراغه است ییل درج می شود:

الحمدالله وضع مراغه و بناب خیلی مرتب و منظم است الحق توان گفت در نیاط آیربایجان مثوول مراغووه 

جایی مرتب نمی دانم چند روز است بازار و دکان بکلی بسووته اهووالی در مسوواجد جمووع ، عشووایر ایوورت و 

دهاتی هر روز راپورت می خواهند باعتیاد مخلص اگر این بدهند ده هزار سواره ، پیاده به تبریووز مووی آینوود 

حتی از میاندوآب جمعی از مجاهدین مراغه آمده اند اهالی در هیجاننوود بووا جووان و مووال در خوودمت ملووت 

ص   –  1374، تهران ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوووری اسوورمی ایووران ،    1حکمت ، چ     .)روزنامحاضرند

889 ) 

 

 27نمره  -هجري  1325روز چهارشنبه سوم ذیحجه الحرام سنه 

توسط جریده فریده انجمن حضور حضرات آقایان امنای انجمن مرکزی شیدالله ارکانه نهایت تشکر از    

منتخبین مرکزی داریم که اهالی از روی بصیرت و کارآگاهی آن یرات محترم را ممتاز و مجسمه عدل و داد 

قرار دادند. این داعیان با کمال شعف تبریک و تهنیت عرد می نمائیم. اهالی آیربایجان انشاء الله به حصول 

 میاصد نائل خواهند شد. روز یکشنبه مرکب نصرت ماثراسرم با کمال استعداد و ترتیب در تحت ریاست 

حضرت اشرف والافرمانفرما از بناب عبور کردند. امیدواریم چنانچه این شخص شخیص از روی علم و 

 1انجمن تبریز ، چ    .)روزنامبصیرت برموزات و فنون حربی باقره جبریه و حکمت عملیّه رفع غایله بفرمائید

 ( 1376، تهران ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ، 

 انجمن ملی مراغه 

 

 27نمره  -هجري  1325روز چهارشنبه سوم ذیحجه الحرام سنه 

اده توووي بووه سوومت عووربر حسب حکم ایالت کبری چند دسته سوورباز و سوووار بوواد و   28روز جمعه     

گذشته در نزدیکی )امیرآباد( سه فرسخی قصبه سوواوجبرو   29ساوجبرو حرکت کرده سه ربع از شب شنبه  

جمعی از اکراد که در گریوه ها مخفی و دیده بان بوده اند بطور جلوگیری به طرف اردو شلیک کرده انوود. از 

طرف عساکر منصور نیز با برق گلوله جواب دهی نموده و بدون چشم زخمی بسوی میصد یورش برده اند. 

همینکه وقوع این اتفاق به حضرت اشرف والا شاهزاده فرمانفرما دامتا شوکته می رسد بوودون تاموول سووواران 

رکابی را و بییه افواج حاضری را برداشته و شبانه بامداد عساکر میدمه الجیش حرکت می نماینوود و حوواجی 



  

سه فوج مراغه و دویست نفر سوووار و دو   ا( را بدر )صمدخان شجاع الدوله مراغه ایسعیدالملک سردار میت

عراده توي برای حفاظت در میاندوآب می گذارنوود. بعوود از حرکووت معظووم لووه هنوووز اخبووار تووازه نرسوویده 

 ( 280ص  ،انجمن تبریز، همان منبع  .)روزناماست 

 

 .م 1908ماه مارس سال  4 – 1326چهارشنبه غره ماه صفر سال 

... تا در این دوره اخیر که اختر از کیف و کید حکومت عثمانیه ولاابالی گری و عوودم حمیووت کوواروان   

سفارت به وبال افتاد ، فیید عظیم ما از جریده نویسی نومید شده ولی خدمات خود را به شکل تخیرت ، هر 

روزی به شکل تخیرت ، هر روزی به شکل مخصوص متصور و محسوس می آورد ، از آن جمله در کتاب 

ابراهیم بک گواه صادق بر علو همت و فرط غیرت و حمیووت و فوورت اطوورع و کثوورت خبوورت در احوووال 

سیاسی و اداری او در ایران بوده که به پارسی تاکنون برای بیداری ملّت و آگاهی امّت بهتر از این کتاب نامه 

نوشته نشده است ، چون پیوسته این جوانمرد چون دیگر دانشوران شرق باکوران حوادث زمان در مصووارعه 

و مضاربه بود. لهذا استطاعت مخارج طبع این کتاب مستطاب را نداشت تا اینکه سوور دسووته وطوون پرسووتان 

ن تاجر مراغه مییم استانبول که اکنون در تهران است از فوورط فتوووت و مردانگووی بدیحیییی حاجی زین العا

مصارف طبع آنرا متیبل شده تا آن محبوب کلبه کاشانه ، شاهد هر جایی و بازاری گردید ، عروه بر نثوور در 

نظم هم آن مرحوم را در فارسی و ترکی طبع سرشار بود که اینک گفتار آبوودارش نیوول مجووالس پارسوویان و 

 ( 890ص ،، همان منبع  حکمت .)روزنامترکان است 

 

 سیزدهم ۀنمر 1 –هجري  1326جمعه چهاردهم شهر شعبان المعظم 

این هنگام که استیری موقتی استبداد در همه نیاط ایووران  در مطلبی با عنوان »رایحه غیرت « می نویسد: 

به استثناء تبریز حکمفرما و آثار اندوه کدورت در چهره ابناء مملکت هویداست. حرکت برادران نامی وطوون 

و جنبش برد معظمه ایران و خصوصاً توابع آیربایجان امیدوارمان می دارد که ... جوانان غیور اسرم پرسووت 

اردبیل به خونخواهی شهید مظلوم مر امام ویردی مشکینی برخاسته از هیچ گونه اخذ انتیام دریغ نمی دارند. 

مجاهدین مراغه و سلماس خرمن هستی هواداران استبداد را به باد فنووا مووی دهنوود بالجملووه اغلووب ولایووات 

امروزه با آیربایجان هم آواز بوده عنیریب به خواست خداوند به منتهای آمالت خود رسیده و بیوورق حریووت 

ملووت، چ اول،   روزنام  نالوو )!را در مرکز اصلی برافراشته خواهند داشت. آری به اتفاق جهان می توان گرفت 

 سیزدهم(  ۀ، نمرنشر هادی

 

 م 1908دسامبر سال  9 – 1326ماه ذي القعده سال  15چهارشنبه  924شماره 



  

شوال هشتاد و دو مجاهد که هفت نفر از اینان از مجاهدین قفیاز بودنوود بوورای استکشووافات از   27در     

ی به دهکده هووای آن سووامان پخووش طرف ستارخان به سوی بناب و مراغه گسیل شدند. اینان هم به اوستاد

، اهالی را از اصل شروع میدس مشروطه آگاه نموده و دویست سواره از آنان داوطلب شده و متفیوواب بووه شده

ناگهانی به بناب و مراغه هجوم نموده و پووس ازجنووگ هووای نمایووان مفسوودین شکسووت خووورده و بوویش از 

مصلحین شهید گشته ولی این دو شهر را قهراً مفتوح نمودند. از بناب و مراغه هم دو توي با ششصد تفنگ 

و چهارصد هزار فشنگ غنیمت مجاهدین گردید. اکنون ازتبریز تا مرند و از طرف دیگر از تبریز تووا بنوواب و 

مراغه و سلماس و دیلمیان در تصرف سووتارخان بوووده و راه آموود و شوود کاروانیووان میووان ایوون بوورد ایموون 

 ( 892حکمت، همان منبع، ص   .)روزناماست 

 

 35نمره  -هجري  1326چهاردهم شهر ذي الحجه 

صمدخان سعیدالملک مراغه که بعد از فرار از ساوجبرو ملیب به شووجاع الدولووه شووده بووه حکومووت    

مراغه نامزد کردند که آمده در آن صفحات مشغول جمووع آوری سوووار و سوود طوورق و شوووارع و راه آیوقووه 

 ( 35، همان منبع، نمره روزنام  ملت .)شود

 

 39 ۀنمر –هجري  1327بیستم محرم الحرام سنه 

ملیه و استبدادیان جنگهای اخیره را که پس از مراجعت مجاهدین از حدود مراغه و   فرق: سیزدهم محرم

استیرار صمد خان در سردرود با کسان او بوقوع پیوسته اظهار حیاتی کرده و حموورت متجاسوورانه بووه شووهر 

نموده و بعضاً شکستی برداشته و خائباً و خاسراً برگشته اند اهمیتی نمی توان داد لکن به این مصادقه اخیرتر 

که در سیزدهم شهر جاری واقع شد به نظر تحییر استخفاف نبایوود نگریسووت. بلکووه بووه انوودك اعموواق نظوور 

 شمار آریم.ه منصفانه لازم می آید که در عداد یکی از میادین بزرگ و تاریخی این انیرب ب

( محض نمایش مراتب شاه پرستی و ابراز شووجاعت خووود ، یووا بیصوود آزمووایش خان )سنان الملکصمد

ضعف و قوت احرار ، یا بفرم تجدید آئین آل امید به مجرد انیضاء دهه عاشورا میرر داشت که چنوود توون از 

ی دپیشیراولان خویش در بالای تپه ها که بسی دورتر از منزل گلوله است مشرف به سوونگرهای خطیووب بووو

 ( 39.)روزنامه ملت ، همان منبع ، نمره خویش را نمودار ساخته و اگر میتضی باشد حمله به شهر نمایند

 

 م 1909فوریه  8 – 1327محرم سال  24از تبریز 

روسی که از تبریز حرکت نموده بود امروز از طرف عساکر صمدخان سه بووار توقیووف )پُست(  پوست     

شد. مفتش رسته های تلیرافها که از تبریز با این پوست می رفت ، نزدیک بود که از طرف عساکر صمدخان 



  

قربانی آنان گردد زیرا او را گمان مجاهد تبریزی نمود. رحیم خان با سواران خود و قرجه داو داخوول دسووته 

های شمالی صمدخان شدند. در هر دو روز یک یووا زنووان در تبریووز بوورای توودارك نووان بووه اطووراف میرونوود 

 ( 908ص  ،حکمت، همان منبع  .)روزنامصمدخان ایشان را گرفته و بدار می کشد

 

 م 1909ماه فوریه سال  21 - 1327ماه صفر الخیر سال  ۀیكشنبه غر

ساعت از روز گذشته صمدخان با بازوی باز اعنی حرکت عسکریه متفرقه بسوی جنوبشوورقی   3امروز     

تبریز خطیب شتافته و از آن سوی به تبریز هجوم نموده تا نزدیک غروب آفتاب جنگهای خون ریزانه سخت 

روی نمود. حزب تاخر دلیرانه کوشیدند و حزب وطنی میابله بالمثل نموده و عروه بر ایوون سوونگرها بیوورون 

شده و در زیر گلوله توي رو به دشمن تاخته و از این روی تلفیات دادند. عین الدوله بوواز بخووواب رفووت و 

فرصت فتح تبریز را از دست بداد. از شهود گویا عین الدوله عمداً اشتراك به این ننمود. صمدخان چون عدم 

اعتناء عین الدوله را بدید و اهانت علنیه او را مشاهده نمود با جزئی همراهانش تا سردرود پس نشست ولی 

 ( 918ص  –.)روزنامه حکمت ، همان منبع هم از مجاهدین با خود برد رهشتاد نفر اسی

 

 م 1909ماه فوریه  21 – 1327یكشنبه غره ماه صفر الخیر سال  927شماره 

صمدخان با کسانش که از مراغه تا به قریه سردرود دو فرسخی شهر خود را رسانید. چووون تووازه   مراغه:

یی حجه محض  22نفس بود زهر چشمی از ملت نه چشیده ، جرفت کرده و خامی نمود. عصر روز جمعه 

خودنمایی سوارهای خود را در نیم فرسخی نمایش می دهد. مجاهدین از سنگرها بیرون آمده آنها را تعاقب 

( قبل از آفتاب با تمام قوه به تپه های نزدیکی مجاهدین می آیند آنجا را 23کرده شکست دادند. صبح شنبه )

سنگر کرده شلیک می کنند مجاهدین یک دفعه به آنجا هجوم نموده محاربه سخت می نمایند تا یک ساعت 

به غروب ، مجاهدین تمام اردوی صمدخان را از سنگرها فرار داده تا به قریه سردرود تعاقب می کنند چون 

اجازه حمله به سردرود نداشتند مراجعت می کنند. از مجاهدین سه نفر جراحت بی خطر برداشتند. تلفیووات 

اردوی صمدخان بطور ییین بدست نیامد. همین قدر زخمداران زیاد بوورای معالجووه بووه اردوی عووین الدولووه 

بردند. فعرً صمدخان دماغش به خاك مالیده در جای خودمثوول اردوی عووین الدولووه بووی حرکووت و سوواکت 

 ( 943ص  ،حکمت ، همان منبع  .)روزنامنشسته است 

 

 42نمره  -هجري  1327هم صفرالمظفر سنه ن

 !ای همه جا کج ،با خلق خدا کج            آخر سخن راست بگوی و با خود کج و با دین کج          



  

یرل ایووران، ای فروشوونده نوواموس محمدعلی شاه، ای آفت ایران، ای بری سر ایرانیان، ای دشمن است   

؟ و از غرور سلطنت بووه هوووش مووی یقومیت، ای ضحاك عصر ... هیچ بیدار می شو  ۀت، ای برباد دهندملی

آیی؟ که وقت آن رسیده که تو نیز یکی از آنان به شمار آمده ، هیچ فکری بووه روزگووار خووود و اعیوواب مووی 

اندیشی؟ هیچ در رفع ظلمت استیبال تاریک دوره زندگانی خود توسط می جویی. معلوم اسووت تووو بووا ایوون 

مستی جوانی و مسکران سلطنت همین فکر را خواهی کرد که میتوان لشکر و موودیران کشووورت را خووواهی 

مراغه با آن متمسک گردیده اند. بوودابحالتان! اسووف   هجست که امیر بهادر و عین الدوله و صمد شجاع الدول

بروزگارتان ! استغفرالله و اتوب علیه. اینها چه خیالات خامی است که من در کوره باو می پزم. شووما کجووا و 

 ( 42 ۀ.)روزنامه ملت ، همان منبع، نمراین تصورات کجا

 

 میلادي 1909ماه آوریل  21 – 1327پنجشنبه غره ماه ربیع الثاني سال 

شجاع الدوله کووه یکووی از سوورکردگان شوواه و در طوورف : هجوم حزب الشیطان به جندالله و خسران آن

سوووار قووزاق بووه نیووت   300شمال غربی تبریز در تاخت و تاز است با بسیاری از سواران کرد و غیر هم و با  

شبیخون به نیطه مرکز ، ستارخان در عشر اخیر ماه حرکت نمود ، ولی جواسیس ستارخان او را از چگونگی 

آگاه نمودند. او هم سپاه احرار را به شکل کمانی صف کشیده و مترصد این حمله ناگهانی بود. طلیعووه سووپاه 

مستبد از طریه احرار گذشته و آنها را در خواب غفلت دیدند به اشاره آنها شجاع الدوله با سووپاه خووویش از 

خطوط مدافعه احرار به آرامی گذشته و به مرکز ستارخان تاختند که به یک دفعه توپهووا از یکطوورف و سووپاه 

احرار از طرف دیگر با تفنگ آتشباری نموده و در اندك مدتّ از عساکر استبداد غیر از شجاع الدولووه کووه از 

چند جا مجروحاً با معدودی از همراهان زنووده جووان بوودر بوورده و دیگوور سووپاهش همگووی میتووول شوودند و 

یخایرشان تماماً غنیمت احرار گردید. از آن وقت ستارخان پاسبانان خودش را طریه داران اطراف شهر زیاد 

کرد ، عین الدوله از آن وقت نزد شاه خائن و متهم بیلم رفته است ، زیرا در اثنوواء شکسووت خوووردن شووجاع 

.)روزنامه الدوله از او کومک خواسته و او نفر نفرستاده است. )حکمت ( اتهووام عووین الدولووه دسیسووه اسووت 

  ( 986ص  ،حکمت ، همان منبع

 

 م 1909ماه اوکتوبر سال  15 – 1327جمعه اول ماه شوال سال 

ای رکن اعظم استبداد که خونریزترین جووردان جوورد اکبوور بووود و زیوواده از دو ثلوو  صمدخان مراغه   

دست او شده است، امروزهووا طبوول حریووت کوفتووه و خووودش را موجوود ه  های تبریز و کشتار احرار بخرابی

حریت خوانده همچنان فعال مایشاه بوده و از ریشخند باز نمی ایستد. عجیب تر از استادی او گول خوووردن 

 ( 992حکمت، همان منبع، ص   .)روزناماحرار است آری )الکرین مخدوع 



  

 

مــیلادي   1916-هجري قمري  1334ربیع الاول    18  –یزدگردي    1285شهریور ماه قدیم    15دوشنبه  

 1شماره 

در ایران یک دسته قشون عثمانی برای جلوگیری روسها از خانیین به کرمانشاه رفته و اردوی دیگووری    

در آیربایجان ساوجبرو را از دست روسها بیرون آورده رو به مراغه و تبریز می روند و اخیووراً از میانوودوآب 

 ( 1، شماره 1354، تهران، نشر ویس، 1، چ کاوه  .)روزنامنیز روسها را عیب رانده اند

 

 10م شماره  1916 –هجري  1334رمضان  14 -یزدگردي  1286فروردین ماه  3شنبه 

سپاه روس مثل مورد و ملخ در دهات و نواحی تبریز منتشر شدند و هفته به هفته و ماه به ماه معاملووه    

شانرا با مردم در امور مملکتی تغییر و شدن دادند و بر مداخرت و تسلط شان افزودند و در حیییت شووروع 

به حکومت کردن نمودند به بهانه حفظ کنسولخانه به ارومیه سپاه فرستادند به دهخوارقووان و مراغووه قوودری 

 ( 10 ۀ، شمارهمان منبع.)قشون فرستادند

 

 هجري شماره دوم 1335یكشنبه بیست و ششم شهر شعبان المعظم 

پطروگراد حالیه پیشنهاد کرد که یک شجاع الدوله صمدخان مراغه غووارتگر معووروف در تبریووز کووه از    

طرف اجانب خود را حاکم خواند و آنهمه خونها که از سران آزادی خواهان و استیرل طلبان ایران ریختنوود 

و آنها را به بدترین اشکال شیه کرده و بدار آویختند و در همان روزهای محنت انگیووز مسووتر شووبیلی میوویم 

 ،1جنگوول، چ     وب حاکمی است و قبول عامه دارد«.)روزناموو تبریز بوزارت خارجه آنوقت ایران نوشت » خ

 ( 3ص ، انتشارات مولی ،تهران

 

 اقتصادي:اخبار 

 1272پنجشنبه سیم شهر ربیع الثاني سنه 

چون در خصوص مالیات مراغه مباشرین موافق قاعده داد و ستد نمی کردند بعضی جایها که شکست    

ولاوصول مانده بود مالیات دفتری را مطالبه می نمودند و بعضی دهات که با نهضت بود از آنجاها نیز همووان 

جمع را می خواستند و باین جهت رعایای دهات شکست فراری و مالیات دیوانی بر زمین می مانوود میوورب 

بووود بووه جهووت تعوودیل مراغووه  دالخاقان قایم میام عالیجاه میرزا محمد مستوفی را که مامور ممیووزی گرموورو

فرستادند و همچنین در سنوات ماضیه مردم صاحب ملک خودشان نبودند حکام ضبط مووی نمودنوود و بهووره 

صاحب ملک در میان تلف می شد این رسم را نیز به کلیه موقوف داشته به عالیجاه یحیی خان حاکم مراغووه 



  

نوشته شد که مرك را حاضر نموده مالیات دیوان را با منفعتی که دارد به خودشان اجوواره بدهنوود و مالیووات 

دیوانی را از خود صاحبان ملک مطالبه نماید و این قرارداد او موجب امیوودواری و اطمینووان صوواحبان ملووک 

ملی جمهوری اسوورمی   انتشارات کتابخان ،تهران ،1« چ وقایع الاتفاقیه.)روزنامچه دار الخرفه طهران »گردید

 ( 1609، ص 1373ایران، 

 

 میلادي 1888 –قمري  1298سه شنبه پانزدهم شهر ذي حجه الحرام سنه 

امور این مملکت منظم و اهالی آسوده اند. جنوواب جرلووت موواب امیوور نظووام در تبریووز    کلی  آذربایجان:

مشغول سان افواج بوده اند. نرج اجناس در تنزل است ، ماکولات از هر قبیل خاصووه نووان و گوشووت کمووال 

فراوانی را دارد و مامورین تلگراف مشغول امتداد سیم به مراغه هستند. در روز پنجم ماه بووه قریووه سووردرود 

 ( 3، چ 1374ات کتابخان  جمهوری اسرمی ایران، انتشار ،قم ،1ایران، چ   .)روزنامرسیده اند

 

 هجري 1306پنجشنبه چهارم شهر رجب المرجب سنه 

... دولت علیه امتیاز ساختن راه جلفا از کنار ارس را با همین شرایط کمپانی عطا می فرماید و کمپووانی    

نیز همان حق المروری را که در فصل هفتم قید شده در این راه اخذ خواهد کرد و اگر کمپانی به خواهوود از 

مراغه و ساوجبرو و صاینیلعه و گروس و هشترود و قرجه داو و سووراب و غیووره الووی شووهر اردبیوول راه را 

تسطیع کرده عراده رو بکند مجوواز و مختووار اسووت بووا همووین شوورایط کووه در ایوون قرارنامووه منوودرج گشووته 

 ( 2735ص  ،4، ج روزنام  ایران، همان منبع.)است 

 

 سال دویم 3 ۀهجري نمر 1326نهم شهر صفر المظفر 

چنوود نفوور از ترقووی :  انجمن واقعات و مذاکرات انجمن مقدس ایالتي روز شنبه چهارم صفر المظفــر

خواهان وطن که همواره نیشه انتفاع و ترقی مملکت را مدنظر دارند من جمله همت خود در این اوقات بووه 

تسطیح طرق و شوارع خطر آیربایجان معطوف داشته و طلب امتیاز خووط راه مراغووه و میانوودوآب را از امنووا 

ملت می نمودند جناب بصیر السلطنه اراده و اظهار حضرات را در انجمن میدس به موقووع مووذاکره گذاشووته 

آیربایجان نوشته شد. لذا  ری مفخموپس از تصویب آقایان اعضاء محترم مکتوبی قریب به این مضنون به وک

برای حصول هیئتی طالب اشتراك کشیدن راه شوسووه از تبریووز تووا مراغووه و میووان دواب هسووتند در مجلووس 

کره این امر و تحصیل اجازه امتیاز آنرا بنماید که اسامی مشترکین را فرسووتاده اشورای ملی و میامات لازم مذ

، تهووران ، انتشووارات   1.) روزنامووه انجموون تبریووز ، چ  و پس از صدور امتیازنامه شروع به عموول راه بنماینوود

 ( 293، ص  1376کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ، 



  

 

 21م شماره  1917 –هجري  1335شعبان  24 –یزدگردي  1286بهمن ماه  9جمعه 

کشمش به تنهایی تیریباً دو ثل  صادرات خشکبار را تشکیل میدهد. مراکز مهم تجارت کشمش پیش    

از همه تبریز است. میتوان گفت که کلیه صادرات کشمش ایران به روسیه مووی رود. کشمشووی کووه در تبریووز 

خرید و فروش می شود کشمشی است که از موکاریهای وسیع مراغه و ارومیووه بدسووت مووی آیوود و بهتوورین 

یریبوواً ( که معامله زیاد دارد. تجارت کشمش در آن نواحی تمشهور است به کشمش سلطانی )سبزه  جنس آن

 ( 21، شماره 1354چ اول ، تهران، نشر ویس،  ،روزنام  کاوهبالتمام در دست ارامنه است.)

 

 28هجري شماره  1336جمادي الاخري  25پنجشنبه 

 !ومان سیصد تومان بهرهت، یک بشنوید، بخوانید، عمل کنید

 ای کاسب ها که در حریم خانه زمین های بائر دارید؟ صرفه جویی کنید نه تنبلی؟ !ای برادران زارع    

فصل و موقع کاشتن سیب زمینی بهترین فصل ها برای کاشتن سیب زمینی برج حوت )یک ماه پوویش از 

عید نوروز ( است. ولی در سردسیر و کوهها مثل تبریز ، مراغه ، خلخال ، شوومیران و ییرقهووا کووه در فصوول 

محوول و حوت زمین آنها برف و یخ دارد و باید سیب زمینی را در میزان ) اول ماه پائیز ( کاشت که اگوور در 

، تهووران ، 1جنگوول، چ     .)روزنام( کاشته شود حاصل آن کم و موچک خواهوود شووددوم بهارماه اول و  نور )

 ( 28 ۀانتشارات مولی، شمار

 

 :يیاخبار جنا

 سیم ۀنمر – 1267جمعه نوزدهم شهر بیع الثاني سنه 

این اوقات توپچی میدم مراغه که از آیربایجان به دارالخرفه می آمدند در منازل عرد راه در قریه آق     

 کندی قدری به رعیت ایبت و آزار رسانده تعدی و اجحاف کرده بودند.

کدخدایان و ریش سفیدان آنجا مراتب را خدمت اولیای دولت علیه عرضووه داشووت نمودنوود. محووض    

مرحظه عدل و انصاف و آسایش انام و عباد صاحب منصب توپچیان مرتکب این تعدی را به قراول سپردند 

که اکنون در قراول هستند و به قدری که تعدی و اییت به رعیت کرده بودند وجه نید از آنها گرفته با چاپار 

.)روزنامچووه به آنها رسیده است رسانده قبض گرفتووه بیاوردفرستادند که برود به اشخاصی که تعدی و اییت  

، تهران ، انتشارات کتابخانووه ملووی جمهوووری اسوورمی ایووران ،   1« چ  االخرفه طهران » وقایع الاتفاقیهاخبار د

 ( 14، ص  1، ج   1373

 



  

 1267پنجشنبه دوازدهم شهر شعبان المعظم سنه 

چهار نفر میصر که دو نفر از آنها قورخووانچی بودنوود شوورب کوورده و دسووت باغبووان بوواو مشووهور بووه    

خسروخان را که در دم دراوزه قزوین است قمه زده بودند و یک نفر سرباز مراغه که در بازار قمه کشوویده و 

شرارت کرده بود و یک نفر دزد که در دولاب گرفته بودند هر چهار نفر را حسووب الحکووم میوورب الخاقووان 

تفاقیووه ، وقایع الا.)اطاق نظام به قطار نظام انداخته بسیاست و سوورای خووود رسووانیدند  ولآجودان باشی در ج 

 ( 92، ص همان منبع

 

 1267پنجشنبه هفتم ذي قعده الحرام سنه 

حسینیلی نامی از اهل مراغه که در ماه رمضان المبارك در امامزاده زید تکه ترمه دزدیده و قدری از آن     

پیدا شده بود و مشارالیه در حبس کرنتر بود درین روزها هر چه از او تحییق شد جوابش این بود کووه تیکووه 

ترمها را من دزدیده ام و لکن در جایی گذاشته بودم از من دزدیده انوود آخوور الاموور او را حسووب الحکووم در 

 ( 155تفاقیه ، همان منبع ، ص .)وقایع الامیدان سیاست کرده و اخراج بلد نمودند

 

 1269پنج شنبه بیست و پنجم ماه ربیع الاول سنه 

سربازی از فوج مراغه همیشه اوقات در ارد اقدس مصدر هرزگی و شرارت بی شده است و بکرات    

او را تنبیه نموده و توبه داده بودند و باز با مردم بنای بی حسابی و اجحاف گذاشته و این تنبیهات باو فایووده 

عالیجوواه   نووزد  نمی کرده است تا ایندفعه که کره شخصی را برداشته و حاشا کرده بود است صاحب کره نیز

اسکندرخان سرهنگ مراغه رفته و عرد کرده بود فرستاده بود سرباز را آورده بودند دیده بووود ایوون همووان 

سرباز است که به کرات تنبیه شده است. کره از او مطالبه کرده بود حاشا نموده گفتووه بووود او را بووه تازیانووه 

بسته بودند کره را اقرار کرده و نشانی داده بود رفته آوردند و به صاحبش تسلیم شد و آن سوورباز را تازیانووه 

 ( 607تفاقیه ، همان منبع ، ص .)وقایع الازده و به قراول انداخته بود بعد از دو روز سرباز مزبور فوت شد

 

 1270پنجشنبه بیستم ماه ذیحجه الحرام سنه 

حاجی فتحعلی را در بناب بسرقت برده بودند این روزها میرب الخاقووان اموال دیگر در هشت ماه قبل    

قائم میام علی اکبر بیک نایب توپخانه مبارکه را محصل نموده فرستادند رفته مال مسروقه را پیدا کرده بیاورد 

مشارالیه بعد از ورود به بناب مال مزبور را قریب هشتصد تومان بوده است در خانه دو نفر سرباز مراغه پیدا 

نموده به صاحبش رد کرده قبض رسیدگی دریافت نمود و آن دو نفر سوورباز را میوورب الخاقووان قووایم میووام 

 ( 1215.)وقایع اتفاقیه ، همان منبع ، ص خواسته بعد از تنبیه نظامی اخراج کردند



  

 

 1271پنجشنبه بیست و هشتم ماه ربیع الثاني 

دیگر نوشته اند که در بناب مراغه یکنفر توپچی را یکی از رعایا به قتل رسانده بووود صوواحب منصووبان    

توپخانه قاتل را گرفته بدست عالیجاه یحیی خان ایلخانی حاکم مراغه سپرده مراتووب بووه توسووط عووالی جوواه 

محمدعلیخان سرهنگ توپخانه به میرب الخاقان قایم میام عرد شده محصل فرستاده اند که قاتل را با ورثه 

وقووایع اتفاقیووه، همووان .)میتول به تبریز بیاورند تمام آنچه میتضای عدالت و احیاق حق است به عمل بیاورد

 ( 1439، ص منبع

 

 1272پنجشنبه یازدهم شهر شعبان المعظم سنه 

در اوایل ماه جمادی الثانی دوازده نفر سوار قطاع الطریق در حوالی قزل دیزج چهار فرسخی تبریز بوور    

سر چند نفر تبریزی و سلماسی که مال التجاره به خوی می بردند ریخته و آنها را برهنه کرده اموال تجووارتی 

مد دربار سپهر احتشام میرب الخاقان قایم میام قبل از حرکت به دربار همایون عتهر چه داشتند برده بودند. م

راغه بوووده مسوار قراچورلو فرستاد و تحییق کرده معلوم شده بود که سارقین از اهالی مراغه و دو نفر سرباز  

اند تفنگداری بر سر میرب الخاقان حسین پاشاخان میرپنجه و جعفر قلووی خووان سوورتیپ مراغووه فرسووتاده و 

نوشته بود که مرتکبین را حکماً پیدا نمایند و تسلیم کنند یا از عهده اموووال مسووروقه برآینوود. از قووراری کووه 

میام نوشته بود قدری از اموال مردم اسووترداد شووده نووواب تفنگدار مزبور در روز حرکت میرب الخاقان قایم  

مستطاب شاهزاده والاتبار نصره الدوله حکمران آیربایجان مجدداً رقعی موکد به تفنگدار مامور نوشووتند کووه 

، وقایع اتفاقیه.)اهتمام کرده اموال مردم را به تمامه مسترد نماید و خود مرتکبین را نیز برداشته به تبریز بیاورد

 ( 1747، ص3، ج همان منبع

 

 1272دوشنبه سیزدهم رمضان المبارك سنه 

دیگر نوشته بودند که خانه عالیجاه محمد اسمعیل خان نوری را بریده قدری اجناس از خانه اش برده    

بودند معتمد دربار سپهر احتشام میرب الخاقان قایم میام به عالیجاه محمدرضا خان بیگلربیگی قدغن نمووود 

محله چند روز در تفحص بود تا یک نفر سید معمم مراغه که حکمامال را پیدا نموده مشارالیه را با کدخدای 

 نه کندن و قفل شکستن و میخ طویله با دو شبا آلات و ادوات دزدی از قبیل ریسمان و کمند و اسباب دراز پا

نفر توپچی مراغه که رفیق او بودند گرفته آوردند چون شهود عدیده که همووان اسووباب باشوود موجووود و 

جای انکار نبود میر به دزدی خود گردید و نشان مال مسروقه از ایشان ظاهر شده عروه بر آن عالیجاه یحیی 

خان ایلخانی نیز از مراغه نوشته بود که آن دو نفر توپچی در مراغه نیز مرتکب سرقت شده اند لهووذا میوورب 



  

الخاقان مشارالیه توپچیان را اخراج کرده قدغن نمود که اموال مسروقه به تمام از آنها مسترد شده بعد حکووم 

 ( 1637، ص 1وقایع اتفاقیه، همان منبع، ج .)تنبیه آنها بشود

 

 هـ . ق 1288چهارشنبه دوم ماه ربیع الثاني 

چند شب قبل مشهدی محمد نام مراغه ای که از الواط معروف و بشرارت موصوف   :تبریز  :اخبار داخله

بود بخانه یحیی خان برادر ساطورخان مسیحی رفته او را میتول می سازد. قلعه بیگی قاتل مزبور را دسووتگیر 

عهد می رساند بعد از ثبوت شرعی حکم به قصاص شده به یزای عموول یساخته به عرد حضور حضرت ول

 ( 79، ص 1374ملی جمهوری اسرمی ایران،  ، انتشارات کتابخانه، قم1روزنام  ایران، ج .)خود می رسد

 

 1289یكشنبه بیست و ششم شهر محرم الحرام سنه 

حضوورت شاهنشوواه زاده   ،در ماه رمضان در خاك مراغه مال سپیدی تاجر را دزد زده بووود  اخبار مختلفه:

روزنام  .)مده اسووت آغرامت بر  دۀاعظم افخم ولیعهد دولت جاوید عهد حکم نموده به حکومت مراغه از عه

 ( 334، ص ایران، همان منبع

 

 هجري 1303سه شنبه یازدهم جمادي الاولي سنه 

تیمورنامی که دو سال قبل یک نفر را به قتل رسانید و فراری بود این اوقات گماشتگان حکومووت   مراغه:

او را دستگیر کرده دو سه روز قبل حکومت خواست شرعاً قصاص کند امام جمعه واسطه شد که ورثه سید 

چون بی بضاعتند شاید بخون سبت ودیت راضی شوند. حکومت هم محض صرح حال ورثه میتول مجدداً 

تیمور را محبوس نمود تا ورثه بطوری راضی شوند. گندم خرواری سه تومان ، جو دو تومووان و دو هووزار و 

 ( 334، ص ، همان منبعایران  .)روزنامپانصد دینار است 

 

 هجري 1304دوشنبه بیست و هفتم جمادي الاولي سنه 

پسر میرزا رحیم سررشته دار دختر میرزا عباس رئیس التجار سابق مراغه را با پانصد تومان اسباب   مراغه:

از خانه پدرش گریزانده و به خانه حاجی میرزا فضل الله برده بدون این پدر و کسانش او را برای خود عیوود 

می کند. به حکم نواب والا ولیعهد و امیر نظام حکومت، دختر را گرفته تسوولیم پوودر نمووود و مرتکووب را بووا 

ایووران، همووان    این فیر ، شکرگذار و دعاگو شدند.)روزنام  مری عید کننده روانه تبریز داشت. عامه مردم از

 ( 2504، ص3، ج منبع

 



  

 هجري 1306پنجشنبه بیست و چهارم شهر ربیع الاول سنه 

از حسن اهتمامات کارگزاران حکومت امور شهر و توابع منظم است. علی خان نام چهوواردولی کووه از    

،  4.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج دزدهای مشهور و حکومت گرفتار کرده بود چند روز قبل سیاست کردند

 ( 2656ص 

 

 میلادي 1889 –هجري  1307پنجشنبه یازدهم ماه ربیع الثاني سنه 

از حسن مراقبات حکومت نظم و امنیت در دایره این حکومت حاصل است. چنوودی قبوول دزدی   مراغه:

شب بدکان چلوپزی رفته هنگام جمع آوری مسینه آلات گزمه بازار بواسطه صدای مس خبردار شده سووارق 

را گرفته حکومت حکم به اجوورای مکافووات و مجووازات شوورعیه دربوواره او نمووود. چووون سووارق از دعایووای 

صمدخان سرتیپ است مشارالیه شفاعت و توسط نموده حکومت از جووزا و کیفوور شوورعی درگذشووت ولووی 

سارق محبوس است. احمد آقا نام بواسطه کینه و عداوتی که با حاجی پاشا نامی داشته چنوود شووب قبوول بووه 

خیال کشتن او رفته حاجی پاشا خبردار شده محض دفاع پیشدستی کرده چند زخم منکر به احموود آقووا مووی 

 زند. حکومت از ضارب ضامن گرفته است که اگر مضروب مرد از عهده دیت خون او برآید.

.)روزنامووه ایووران ، شخصی را به نسبت زنا موافق قانون شرع کیفر و سیاست کرده دور بووازار گرداندند   

 ( 2827، ص  4همان منبع ، ج 

 

 هجري 1308یكشنبه پنجم ماه ذي الحجه الحرام سنه 

از حوالی قریه برج ایاد یک فرسنگی شهر مراغه چند نفر هشترودی عبور می کرده ، چند نفر دزد   مراغه:

پیاده به آنها برخورده پنج راس الاو با بعضی احمال و اسباب آنها را به سوورقت بردنوود حکومووت سووارقین و 

مسروقات را از قریه مزبوره خواسته و همه را کشف نموده سارقین را تنبیووه و سیاسووت و مسووروقات را بووه 

 ( 3019، ص  4.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج صاحبانش مسترد نمودند

 

 هجري 1309شنبه چهارم شهر ربیع الثاني 

شهر و توابع را امنیت کامل حاصل است از قرار مذکور چند قبل در قریه مغان ملکی محموود آقووا   مراغه:

از دست پسر مشارالیه تفنگی به خطا رفته به قاسم سلطان که سابیاً در فوج مظفر بوده و حالا اخراج سلطان  

شده است خورده و میتول شده ، حکومت محمدآقا و مرتکب و کسان میتول را به مراغه احضار کرده است 

 ( 3051، ص  4.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ج رسیدگی بعمل آید

 



  

 میلادي 1891 –هجري  1309پنجشنبه پانزدهم ماه جمادي الاولي سنه 

غفلت در رفته گلوله به پوودرش خووورده مضووروب پوویش از سه روز قبل از دست شخصی تفنگی    مراغه:

فوتش به خانه جناب هاشم آقای مجتهد رفته در نزد جمعی اقرار کرده که این کار از قضووایای اتفاقیووه بوووده 

.)همان منبووع ، پسرم تیصیری ندارد. مبادا حکومت بعد از فوت من معترد او شود و بعد فوت شووده اسووت 

 ( 3063ص 

 

 میلادي 1892 –هجري  1309جمعه بیست و چهارم شهر رمضان المبارك سنه 

امور حکومت از حسن مراقبت شاهزاده امامیلی میرزا سرتیپ اول حکمران مراغه و بنوواب قوورین   مراغه:

کمال انتظام است. از قرار خبر تلگرافی بعضی اشخاص در مراغه پیدا شده بنای جعل سند و کاغذ سووازی را 

گذاشته از جمله یک نفر نزد یکی از علما رفته اقرار می نماید که فرن مبلغ به فرن شخص مدیونم تمسووک 

نوشیانده به مهر رسانیده بعد عبارت متن را با تیزاب و اجزاء دیگر برداشته سندی علیعهده به اسووم دیگووران 

 در دست می نماید و نزد هر یک از صاحبان شهر و شهادت می برد بر صحت سند اعتووراف و گووواهی مووی

این ند. زمانی که امیر نظام در آیربایجان بودند یک مرتبه حکم تنبیه حاجی محمد جعفر و نصیر نام عامل ده 

عمل را داده و مشارالیهما  از آن پس مدتی متواری بودند حالا مجدداً به مراغه آمده آغاز این عمل را نموووده 

و موجب استیحاش خاطر مردم شده اند. بالجمله مراتب به عرد حکومت رسیده اینک در کار اخذ آنهووا و 

 ( 3162.)همان منبع ، ص تحییق امر و اجرای حکم سیاست و مجازات می باشد

 

 مسیحي 1893 –هجري  1310شنبه بیست و نهم شهر شعبان المظفر سنه 

هوا خوب و خوش است. عباس آقای چهاردولی که رعیت سلیمانخان و کارش دزدی بوده ایوون   مراغه:

ایام در ده سلیمان خان دزدی کرده او را گرفته بشهر مراغه آوردند و به حکم حکومت او را جزا و مکافووات 

 ( 3198.)همان منبع ، ص سرقت دادند

 

 مسیحي  1893 –ایلان ئیلي  ، 1311یكشنبه دویم ماه محرم الحرام سنه 

هوا خوب و سالم و امور حکومت این والایت منظم است ، از قوورار خبوور تلگرافووی زنووی بلبوواس   مراغه:

گدایی مدتها بخانه ها می رفته و مبالغی اسباب از مردم بسرقت برده چند روز قبل گرفتار شده به حکومووت 

اطرع دادند و او را با شوهرش گرفته اسباب زیادی که به مرور سرقت کرده بود از خانه بیرون آوردند و هر 

چون آن زن حمل دارد ممکن نیست به او صدمه بزننوود تووا  .مده نشانی داد مال او را به او مسترد نمودندآکه  



  

، ص  4.)روزنامه ایووران ، همووان منبووع، ج سرقات خود را کماهی بروز بدهد عجاله شوهرش در حبس است 

3234 ) 

 

 هجري 1311شنبه چهاردهم ماه جمادي الثانیه سنه 

نعمت امنیت و رفاهیت شامل حال قاطبه اهالی است و از حسن ترتیبووات و تمهیوودات حکومووت   مراغه:

غله و سایر ارزاق در کمال فراوانی و ارزانی است یکنفر رعیت بنابی بووه شووهر مراغووه آمووده میووداری شوویره 

فروخته چهل تومان تنخواه آن را برداشته در اثنای مراجعت در محلی که خالی از قراسوا سواران و مستحفظ 

مراتووب را   نفر دزد شده تنخواه و خورجین و مال سواری او را به سرقت می برند ، او هم فوراً  ارهبوده دوچ 

معرود داشته چند نفر سواره رفته هر چهار نفر سارق را دستگیر کرده و به شهر آورده تنخووواه به حکومت  

.) همان منبووع، و مال و غیره را به صاحبش مسترد و سارقین را بطوری که میتضی بود تنبیه و سیاست کردند

 ( 3278ص 

 

 هجري 1313سه شنبه دهم ماه جمادي الاول سنه 

در مراغه میر اسماعیل نام تاجر در باو خود تفنگ پر می کرد. غفلت از دستش در رفته گلوله به سووینه    

 ( 3487، ص 5.)همان منبع ، ج اش خورد ، فوراً مرده است 

 

 مسیحي 1896 –هجري  1314چهارشنبه یازدهم ماه صفر المضفر سنه 

چندگاه قبل در مراغه پسر بیست ساله محض نصیحت پدرش که او را منع از معاشرت با ارازل نمووود    

غفلت خود را با طپانچه کشته است. زنی بعد از بُرء از ناخوشی گویا محبط شده لباسش را کنووده و خووود را 

 ( 3578، ص  5.)همان منبع ، ج به چاهی انداخته خفه شده است 

 

 مسیحي 1898 –هجري  1316سه شنبه چهارم ماه ربیع الثاني سنه 

حرییی که صبح روز غره ربیع الاول در مراغه واقع شده بود از قرار نگارش روزنامووه ناصووری در   مراغه:

ظرف دو ساعت و نیم تخمیناً هفتصد باب دکان و سه باب کارونسرا سوزانید که اکثر دکانها کفاشی و بزازی 

 ( 3787.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ص و کره دوزی و مسگری بوده است 

 

 مسیحي 1898 –هجري  1216شنبه هجدهم ماه رجب المرجب سنه 



  

در مراغه شبی سه نفر از الواط دو نفر بچه را برده در حال مستی بر سر آنها نزاع کرده در میان نزاع تیر     

طپانچه بیک نفر از بچه ها خورده مجروح گردیده فوووراً مراتووب بووه حکومووت رسوویده الووواط را دسووتگیر و 

 ( 3815.)همان منبع ، ص محبوس داشتند تا چنانکه میتضی است کیفر دهند

 

 :روزنامه انجمن ارگان انجمن ایالتي آذربایجان

 24 ۀنمر –هجري  1324چهاردهم ذیقعده 

حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف ارفع اسووعد اعظووم والا شوواهزاده امیوور   تلگراف از مراغه:

گرفتوواری   جاز میووان  -ارواحنا فووداه-بندگان حضرت اقدس میدس والا ولی نعمت کل    -فداهی  روح -ان  توم

رحیم خان و گوگ محمد و سایر اشرار را از جانب بهادر الملک خواسته بودند. بهادر الملک هم محموودولی 

سلطان و فرج سلطان را با پنجاه سوار مامور کرده فرستاده بود. رحیم خان فراری گوگ محموود را میتووول و 

ابراهیم برادرش را گرفتار ، امروز سرگوگ محمد را با برادرش به مراغه آوردند. از مامورین سه راس اسووب 

سیط شده محمد نام سوار هم به ضرب گلوله مجروح گشته و اهل و عیال رحیم خان را هم به عبدالحسووین 

.)روزنامه انجمن تبریز امر امر مبارك است. چاکر اسکندر.  خان )خان ملک یا ستی کبند ( به ضمانت داده اند

 ( 24، نمره  1376، تهران ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ،  1، ج 

 

 26م شماره  1918 –هجري  1336جمادي الاخر  -یزدگردي  1287آبان ماه  6جمعه 

ملووک التجووار و حسووام  17در تبریز سردار مظفر چاردولی در خانه خووود و روز  1326محرم   17شنبه     

 الملک مراغه در دو نیطه مختلف از طرف اشخاص مجهول به قتل رسیده اند.

ت از تفلیس گرفتار ملیون شده عسردار موید برادر حاجی صمدخان شجاع الدوله مراغه در موقع مراج    

 ( 5، ص 1354ویس،  ، نشر، تهران1کاوه ، ج .)و در توقیف است 

 

 28م شماره  1918 –هجري  1336شعبان  4 –یزدگردي  1287دي ماه  7پنجشنبه 

اله خان چاردولی معروف به صمصام مراغه را که مرتکووب دزدی ، قتوول و غووارت بوووده زدر تبریز عزی   

 ( 6، ص 1354، تهران، نشرویس، 1کاوه ، ج .)است بعد از محاکمه بدار زده اند

 

 :علمي و پزشكي

 1292ت و نهم ربیع الثاني سنه سجمعه بی



  

یک از فضری بین المیوودس موودرس طایفووه و :  یکر بعضی از فضری بیت المیدس  داستان ابن بطوطه:

ناطی است. یکی دیگر کمال الوودین مراغووی از اجلووه غرهای کریمه ابو عبدالله محمدبن مشبت البزرگ خانیاه

الروم است که او نیز در زهد و ورع عباد است و یکی دیگر ابوعبدالرحمن ابن مصطفی از اهل ارزن  یصلحا

به وجه کمال و از ترهده تاج الدین رفاعی است و من با او مصوواحب شوودم و از دسووت او خرقووه تصوورف 

،  2، ج  1374، قم ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوووری اسوورمی ایووران ،  1.)روزنامه ایران ، چ گرفته پوشیدم

 ( 1018ص 

 

 هجري 1295شنبه هفتم شهر شوال المكرم سنه 

ذکور زنی طفلی آورد که از سوور تووا قریووب بکموور ماغه یا یکی از قرای این بلد از قرار  ردر م  آذربایجان:

دوتاست و از این محل به پائین یکی می شود از غرایب اتفاقات آنکه این اوقات در روزنامه های فرنگستان 

هم از تولد چنین مولودی شرحی نوشته بودند یعنی در اروپا نیز طفلی به همین وضووع متولوود شووده و بنووابر 

نوشجات داخله و خارجه شباهت این دو مولود به یکدیگر بدرجه کمال بود ، جز اینکه این طفوول را نوشووته 

اند بعد از دو هفته مرده است ولی از مرگ طفل اروپایی چیزی ننوشته بودند و چنووین مووی نمایوود کووه زنووده 

 ( 1470.)روزنامه ایران ، همان منبع ، ص است 

 

 قمري 1295دوشنبه غره ذیقعده سنه 

در نمره سیصد و شصتم روزنامه ایران ترقیم یافت که هنگام توقف و تشریف داشتن بنوودگان سوورکار    

اعلیحضرت قدر قدرت اقدس همایون شهریاری ادام الله ملکه و دولته در دارالسلطنه پطرز بورو جلد اول و 

ثانی کتاب مرات البلدان ناصری که از جمله تالیفات محمدحسن خووان مراغووه ای )صوونیع الدولووه ( متوورجم 

آنجا که بووه  یمخصوص همایون است در محضر جمعی از معتبرین جغرافیا مرحظه شده و در روزنامه رسم

زبان فرانسه نگارش می شود تمجیدات و تحسینات عالمانه از معزی الیه نموده بودند که همان تفصیل بدون 

کم و زیاد ترجمه شده به عینهاد و همان تاریخ در ضمن وقووایع سووفر میمنووت اثوور ملوکانووه ثبووت و درج در 

 ( 1512.)همان منبع ، ص روزنامه ایران شد

 

 1298جمادي الاولي سنه  7روز چهارشنبه 

که روزنامه وقت نوشته بود ناخوشی طاعون از نجف اشرف به آیربایجان سرایت نموده حتووی در   این   

شهر مراغه چند نفر از ناخوشی درگذشته است. از قراری که بطور موثق اطرع داریووم در کردسووتان مسووکن 

شیخ عبیدالله )جای محرقه ( بوده است. ناخوشی مذکور بووه مراغووه و سوولماس از آنجووا سوورایت نموووده بووه 



  

، تهران ، انتشارات کتابخانه جمهوری اسرمی ایران ،   1.)روزنامه اختر ، ج  ندان مهلک نبوده است چ حمدالله  

 ( 2113، ص   1378

 

 قوي ئیل -هجري  1301جمعه دوازدهم ربیع الاول سنه 

پسر رئیس پستخانه مراغه ناخوش بود به طبیب ارمنی که تازه به آن شهر آمووده بووود رجوووع مووی   مراغه:

نماید طبیب مزبور پنج دانه حب به مریض میدهد بخورد ، صبر می نماید نمی خورد. رئیس می گوید بوورای 

تو صبر آمده است من می خورم بعد فوراً می گوید سوختم : طبیب را حاضر می کننوود مووی گویوود حووب را 

.)روزنامه ایووران ، همووان عوضی داده ام تا دو روز بدحال افتاده بود حکومت حکیم مزبور را اخراج بلد نمود

 ( 2154، ص  4منبع، ج 

 

 1302شهر شوال سنه  9سه شنبه 

از چندی به این طرف فیلوقسرا نام ) یعنی خشک کننده برگها ( حیوانی در اروي بووه باغهووای انگووور    

مستولی شده خرابی زیاد در محصول انگور وارد آورده است. چنانچه بسوویاری از باغووات را بووالمره خووراب 

نمووی توووان  نی با صغر جثه که به جز معاونت خورده بییاع در انداخته است. این حیوان مونتفکرده از چیز ا

 دید به مناسبت کثرت خسارات بسیار بزرگ به باغات وارد آورده و می آورد.

... چون همه ساله از ایران انگور بسیار به خارج می رود بطوریکه می توووان گفووت جووز مووال التجوواره    

است. لهذا پیش از وقت لازم دیدیم این مطلب را به نظر دقت حکومت ایران عوورد نمووائیم در بوواب عوودم 

سرایت این آفت تدابیر موثره بکار برده جلو انتشار این خسارت را بگیرند. عجاله باید غذغن موکد بشود که 

از خارج مانند ممالک روس و عثمانی درخت ریشه دار خصوصاً تاك به خاك ایران داخل نشود و به حکام 

ولایات مراغه و ارومیه و ارونق و انزاب که محصولات عمده آنها انگور است از مراتب آگاهی داده می شود 

غن را بدون استثناء مرعی و مجری داشته از روی بصیرت حرکت نمایند که خسارت سرایت این آفت دکه غ

 ( 2980.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ص خدای نکرده بدولت و ملت هر دو راجع است 

 

 مسیحي 1887ایت ائیل  -هجري  1304جمعه هفدهم جمادي الاولي سنه 

روزنامه .)موونظم اسووت   دمریض درد و گلو اطفال شیوعی دارد. برف  بسیار باریوود. شووهر و حوودو  مراغه:

 ( 2506، ص 3ایران، همان منبع، ج 

 

 1313ذي القعده  1سه شنبه 



  

بیا و انتشار دو ساله اختر در عالم مطبوعات خود دلیل حسوون توجووه :  خوب روزنامه خواندن مراغیان 

ملت درباره اداره و میل ایشان به مطالعه آن روزنامه است که تشکر این یکی را بارها عرد نموده ایم ولووی 

با این همه نگارنده محترم مکتوب ترجمان از طهران نیز در قول خود حق دارد میوول مردمووان محتوورم خطووه 

آیربایجان نسبت به سایر هموطنان محترم شاکن صفحات عووراق و فووارس بیشووتر و حیوووق ایشووان در اداره 

زیادتر است مثرً در اصفهان و شیراز که مرکز ولایتهای فارس و عراقند بیدر نصف مشترکین مراغه و ارومیه 

که دو شهر کوچک خطه آیربایجانند روزنامه خوان نیست. همچنین مشترکین ساوجرو کووه از قصووبه بوویش 

، ص 3، ج  .)روزنامه ایووران، همووان منبووعست ا  نیست زیادتر از مشترکین کرمانشاهان است که ولایت بزرگی

8025 ) 

 

 :اجتماعي

 1267پنجشنبه هفتم ذي قعده الحرام سنه 

در آخر ماه مبارك رمضان مرحوم فتحعلی خان بیگلربیگی مراغه به جوووار رحمووت ایووزدی پیوسووته و    

چون مرحوم مشارالیه از اعیان طایفه قاجار و از امرای این دولت قوی شوکت پایدار و مدت عمرش صوورف 

خدمت دولت علیه گردیده و به خوش سلوکی و رعیت داری و عدالت و انصوواف مشووهور بووود کووارگزاران 

دولت علیه مجلس فاتحه خوانی او را به احترام برپا کردند و همه از فوت او تاسف می خوردنوود خصوووص 

دارالخرفووه طهووران .)روزنامچه اخبووار  اهل مراغه که از خوش سلوکی و حکومت او کمال رضامندی داشتند

 ( 155، ص  1، ج  1373، تهران ، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران ،  1« ، ج »وقایع اتفاقیه

 

 1268پنجشنبه سلخ شهر بیع الاول سنه 

عالیجاه میرب الخاقان حسین پاشا خان سوورتیپ کووه برکوواب همووایون  یفوج جدید مراغه ابواب جمع   

ارد دارلخرقه طهران شووده و در دروازه شوواهزاده واحضار شده بودند در روز شنبه بیست و پنجم ربیع الاول 

 ( 273.)روزنامه وقایع اتفاقیه ، همان منبع ، ص عبدالعظیم منزل کردند

 

 1288شنبه بیست و پنجم رمضان المبارك سنه 

از قراری که روزنامه نویس آنجا نوشته بعد از ورود صاحبدیوان امور آنجا در کمال نظووم اسووت ،   مراغه:

یک من بوزن تبریز ده شوواهی ، گوشووت  ننرخ غرت چندی جزئی ترقی داشت و بعد تنزل نموده است و نا

ایضاً چهار عباسی ، برنج عنبر یکمن سی و دو شاهی ، روغن یک من چهارهزار و دو شاهی ، حاجی حسن 

نامی را از اهل زوارق کشته بودند از جانب حکومت مامور به جهت تحییق در میام تحییق برآید. حکومووت 



  

روزنام  .)باین واسطه گمان کرده است که قاتل از خود ورثه باشد والاتحاشووی از تحییووق چووه لووزوم داشووت 

 ( 223، ص 1374، ، قم، انتشارات کتابخانه ملی جمهوری اسرمی ایران1ایران، ج 

 

 میلادي 1881 -هجري  1299پنجشنبه شانزدهم شهر محرم الحرام سنه 

کلیه امور این مملکت به موجب مراقبت و مساعی جمیله جرلت ماب امیرنظام بر وفق نظووم   آذربایجان:

و انتظام می باشد. اواخر ماه یی حجه جناب معظم له مشغول دیدن سان فوج مراغه بوده اند. سیم تلگووراف 

که به طرف مراغه کشیده می شد به این شهر وصل شد. روی بیست و هفتم ییحجه شروع به مخابره نمود و 

در این روز اول خبر این بود که جمعی از علما و اعیان و غیر بووه تلگرافخانووه آمووده بووه جنوواب جرلتموواب 

امیرنظام از حاکم خود اظهار تشکر و رضایت کردند. به تاریخ هفتم محرم سیم تلگراف دو فرسووخ از مراغووه 

غولند ، امنیت و انتظام شهر به درجه کمال است و اهووالی شگذشته است و با وجود شدت سرما و بارندگی م

ن آسوده بدعای دولت ابد آیت اشتغال می جویند ، گندم در مراغه خرواری هفت تومان و جووو چهووار تومووا

  ( 1900، ص 3، ج ایران، همان منبع  است.)روزنام

 

 میلادي 1881 -هجري  1299سه شنبه بیست و هشتم محرم الحرام سنه 

... اهالی مراغه نیز از هر جهت آسوده و مرفه اند. به تاریخ هجدهم امروز حاکم بووه جهووت اسووتیبال و    

 ( 1924، صهمان منبع.)تیدیم شرایط تعظیمات خلعت همایون به خرمازرد که یک فرسنگی شهر است رفته

 

 1299ول سنه ربیع الا 12روز چهارشنبه 

به موجب کاغذهای تبریز چندی بود از تبریز خط تلگرافی تا شهر مراغه کشیده می شد به تاریخ هفتم    

محرم خط مذکور در میان مراغه و تبریز به هم پیوسته همان روز شروع به مخابرات شده نخستین مخابره از 

جانب اشراف و اعیان و تجار شهر مذکور در باب تشکر از ایوون اقوودامات حکومووت و اظهووار خشوونودی از 

خوشرفتاری حاکم خودشان بود که به خدمت جناب جرلتماب اجل آقای امیوور نظووام حکمووران آیربایجووان 

نوشته بوده اند. با وجود شدتّ سرما و بارندگی مشغول کشیدن خط مذکور به سایر جاهای لازم واقع در آن 

، 1378جمهوووری اسوورمی ایووران،    ، انتشووارات کتابخانووه ملووی، تهووران1روزنامووه اختوور، چ  .)حوالی بوده اند

 ( 2466ص

 

 مسیحي  1882 –هجري  1299جمعه بیستم ذیحجه الحرام سنه 



  

روزنام  .)گندم خرواری شش تومان و هفت هزار جو خرواری سووه تومووان و هفووت هووزار اسووت   مراغه:

 ( 2017، همان منبع ص 1ایران، چ 

 

 هجري 1300جمعه نوزدهم محرم الحرام سنه 

، ان و نیم ، جو خرواری چهار تومانچند روز بارندگی خوب شده است. گندم خرواری هفت توم  مراغه:

 ( 2024.)همان منبع ، ص هوا بشدت سرد است 

 

 هجري 1300شنبه پنجم صفر المظفر سنه 

محمدباقر میرزا نواده مرحوم موید الدوله که به جهت بی التفاتی نواب والا ولیعهد دولت علیه ایووران ،    

به صفحات مراغه بود ، نواب معظووم نسووبت بووه او سوور التفووات آمووده   حکمران و صاحب اختیار آیربایجان

 ( 2028.)همان منبع ، ص ت کنندعمرخص فرمودند از مراغه به تبریز مراج 

 

 هجري 1300پنجشنبه غره ربیع الاول سنه 

مراغه : این اواخر برف زیاد آمده است به حکم حکومت جمیع کوچه ها را سنگ فوورش کوورده و بسوویار 

 ( 2037، ص ، همان منبع1م  ایران، چ .)روزنایزه و باصفا شده است کپا

 

 مسیحي 1883 –هجري  1300پنجشنبه پانزده ربیع الاول سنه 

مراغه برف زیاد باریده و هوا کمال برودت را به هم رسانیده گندم خرواری شش تومان و جووو چهووار    

 ( 2040.)همان منبع، ص تومان است 

 

 1300صفر سنه  22روز سه شنبه 

اجرت حمل و نیل اشیاء با پوست )پست ( برای هر یکفرسوونگ هوور اسووبی را پنجوواه :  مراغه  ۀارخانپچا

سانتیم است. ولی اجرت مسافرین که با چاپار خانه مسافرت می کنند دو میابل این مبلغ است. در هر چاپار 

خانه یک شاگرد چاپار نیز هست که به همراهی چاپار رفته اسووبها را از منووزل پوویش بووه چاپووار خانووه برمووی 

زمین اسووت. در میووان طهووران و تبریووز در هوور توو گرداند. مواجب این شاگرد چاپار نیز همه جووا بووه عهووده مل

ثوورت و قلّووت متوورددین کچاپارخانه از پانزده تا بیست راس اسب است در سایر جاها شماره اسبها بسته بووه  

است که در آنگونه چاپارخانه ها نیز هشت راس اسب موجود است. با همه این پوست را هر قدر اسب لازم 



  

.)اختر، همان منبووع، باشد در چاپارخانه حاضر خواهد شد. اغلب پوست با هشت راس اسب حرکت می کند

 ( 2846ص 

 

 هجري 1300پنجشنبه پنجم جمادي الاول سنه 

گ هاری چند روز است پیدا شووده و چنوود نفوور را زخمووی کوورده اسووت. گنوودم سز قرار مذکور  ا  مراغه:

 خرواری شش تومان و جو چهار تومان است.

 

 هجري 1300سه شنبه پانزدهم رجب المرجب سنه 

چند شب قبل دو دفعه زلزله شدید در تبریز شده در وقوع زلزله ثانی به اغلب عمارات و کاروانسووراها    

،   3، همووان منبووع ، ج  ایران.)شکست و خرابی وارد آمده است. در میانج و مراغه نیز زلزله سخت شده است 

 ( 2082ص 

 

 هجري 1300پنجشنبه دهم شوال المكرم سنه 

نواب والا بعضی تغییرات و تبدیرت به اقتضای مصالح حکومتیه در مشاغل و اعمال و حکومت های    

.)همان منبع ، ص جزء آیربایجان را داده و عمیدالدوله را به حکومت مراغه منصوب و روانه آنجا فرموده اند

2112 ) 

 

 هجري 1301یكشنبه نوزدهم ربیع الثاني سنه 

خلعتی از جانب شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد در این چند روز به جهت جناب حاجی احمد مراغه اهوودا    

و ارسال و موجب مزید تشکر و دعاگویی جناب معزی الیه گردید ، غله و سایر اجنوواس در کمووال وفووور و 

 ( 2166، ص 3، ج .)روزنامه ایران، همان منبعارزانی است 

 

 هجري 1301دوشنبه دوازدهم جمادي الاول سنه 

مراغه ، هفته قبل برف خوبی آمده و هوووا سوورد اسووت. گنوودم خوورواری سووه تومووان ، جووو دو تومووان    

 ( 2174.)همان منبع ، ص است 

 

 هجري 1302سه شنبه بیست و ششم ذي الحجه سنه 



  

( پیشخدمت مخصوووص حضووور همووایون کووه روز بیسووت و لعلی خان مراغه ای )ادیب الممالکعبدا   

برحمت ایزدی پیوست از طرف قرین اشرف همایون لیووب ادیووب   وهشتم یی الحجه الحرام فجاه فوت شد  

، ص 3، ج  ، همووان منبووعروزنامه ایران.)الملکی به محمدباقر پیشخدمت فرزند ارشد آن مرحوم اعطاء گردید

2353 ) 

 

 1303چهارشنبه سلخ ربیع الاول سنه 

از قراری که روزنامه رسمی پترسبورك می نویسد. در میان پوستخانهای دولتین ایران و روس در باب    

نیل مکاتیب و امانات و غیره میاوله نامه به امضا رسید. حال به خرف زمانهای پوویش هوور هفتووه بووه عووروه 

 پوست آیربایجان که از کنار ارس کار می کرد از راه بادکوبه و انزلی نیز مکاتیب قبول خواهد شد.

روزنامه مذکور می گوید. به موجب میاوله نامه مزبور هر هفته به استثنای شووهرهای تبریووز و خوووی و    

خلخال و مراغه و ارومی و میانج و اردبیل و شبستر و ساوجبرو و سلماس و دیلمیان و سراب و زنجووان و 

ماکو همه شهرهای عراق و فارس و خراسووان از راه بادکوبووه و انزلووی مکاتیووب و امانووات پذیرفتووه خواهوود 

 ( 3170، ص  3.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج شد

 

 مسیحي 1887 -هجري  1304چهارشنبه پنجم شهر رجب 

نواب والا شاهنشاهزاده پیوسته با نهایت مراقبووت و اهتمووام مشووغول فیصوول امووور حکووومتی و انجووام    

ور همه امن و منظم و عموم مووردم قوورین رفوواه حووال غخدمات دولتی هستند. شهر و شوارع و سرحدات و ت

هستند. حکومت دهخوارقان و سلدوز و میان دواب را ضمیمه مراغه کرده و به حاجی حسام الدوله واگووذار 

 ( 2520، ص 4، ج .)روزنامه ایران، همان منبعنمودند

 

 هجري 1305سه شنبه نوزدهم شهر شعبان المعظم سنه 

نواب والا ولیعهد دولت علیه صاحب اختیار مملکت آیربایجان روز دویووم شووعبان قوورین سوورمت از    

، ص 4، ج روزناموو  ایووران، همووان منبووع.)تبریز به عزم تفرج و گردش یک ماهه بطرف مراغه حرکت نمودند

2636 ) 

 

 هجري 1305پنجشنبه هفدهم شهر شوال المكرم سنه 

امامیلی میرزا حاکم مراغه و محمدعلی میرزا حاکم شیاقی سه روز قبل از تبریز روانه محل ماموریووت    

 ( 2654، صروزنام  ایران، همان منبع.)و حکومت خود شدند



  

 

 1304شهر ذي قعده سنه  13چهارشنبه 

پیشتر در یکی از نسخه های اختر بموجب کاغذ بغداد از مراتب احسان و انعام و بزرگ منشی نتیجووه    

الامرا و العظام معتمد السلطان آقای فضلعلی خان نصرت الملک که در عتبات عالیات به ارباب استحیاق بذل 

 شان دولت و ملت را برتری داده بودند.، بیگانه و فرموده به ریزش دینار و درم بدوست 

حسب الوظیفه مختصری اشاره شده بود. اکنون به موجب کاغذی که از تبریز رسوویده از پوواره خیوورات    

جناب معظم له در تبریز و مراغه مانند تعمیر بیعه شریف سید ابراهیم و پل قدیمی بر روی رودخانووه مووردق 

که در نواحی قریه چکان از محرت مراغه و محل عبور و مرور زوار مشهد و سایر ابنای سبیل است شرحی 

نوشته بودند و از این یکی معلوم می شود که این اخرق حمیده و اطوار پسندیده سرشتی جنوواب معظووم لووه 

بوده در امر خیرات و احیای سنن و بذل و کرم بی اختیار بوده انوود. امیوودواریم کووه سووایر بزرگووان دولووت و 

نموووده از فیوورا دسووت گیرنوود و ضووعفا را  پیوورویخداوندان نعمت و ثروت از ماثر پسندیده جناب معظم له 

بنوازند و بخیرات و مبرات کوشند تا نام نیکی از خودشان با خرف یادگار گذاشته در دنیا و آخرت سووربلند 

 ( 3872، ص  4.)روزنامه اختر ، همان منبع ، ج باشند

 

 قمري 1306چهارشنبه نهم شهر شعبان المعظم سنه 

فوج مراغه مامور قراولی شهر روزها در میدان سربازخانه مشق می کنند. نواب اعتضادالسلطنه و ژنرال    

.)روزنامه و اگنرخان روزهای مشق در میدان حاضرند این ایام در اطاق نظام افواج را سان دیده و جیره دادند

 ( 2764، ص  4ایران ، همان منبع ، ج 

 

 هجري 1308سه شنبه بیست و هشتم ماه رجب المرجب سنه 

میرزا علی اکبرخان مستوفی حضرت ولیعهد گردون عهد کووه چنوودین سووال در پیشووکاری مراغووه یووه    

خدمت دیوانی اشتغال داشت و مراتب خدمات او بتوسط امیر نظام کارگزار کل مملکت آیربایجووان معوورد 

،   4.)روزنامه ایران، همان منبع، ج  آستان همایون افتاد به منصب استیفاء دیوان عالی از درجه سوم مفتخر آمد

 ( 2978ص 

 

 هجري 1308شنبه شانزدهم ماه رمضان المبارك سنه 



  

فوج مظفر مراغه که بسرتیپی حاجی قلی خان جوانشیر است و در این اوقات از آیربایجان احضار شووده 

بود با کمال نظم و آراستگی وارد دارالخرفه شده و چون مامور به ساخلوی فووارس اسووت همووین اوقووات از 

 خص و روانه خواهد شد.ررکاب مبارك م

 

 هجري 1308یكشنبه بیست و نهم ماه شوال المكرم سنه 

فتح الله خان میدم مراغه ای سرتیپ دوم نواده مرحوم حسین پاشاخان میرپنجووه را کووه از خانووه زادان    

مخصوص و سالیان دراز است در دایره نظام با شرایط لیاقووت مشووغول خوودمت اسووت برحسووب اسووتدعای 

امیرنظام کارگزار کل مملکت آیربایجان و تصویب نواب والا نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ بووه منصووب 

.)روزنامه ایووران ، همووان سرتیپ اولی و میرپنجگی و نشان و حمایل مخصوص آن منصوب و مفتخر داشتند

 ( 3006، ص  4منبع ، ج 

 

 هجري ، ایلان ئیل  1310پنجشنبه دهم ماه شوال المكرم سنه 

ران لایووق و همیشووه در کسرتیپ اول و آجودانباشی آیربایجووان کووه از چووامراغه ای  حسین پاشا خان     

سفرها و ماموریتهای سرحدی آیربایجان خدمات شایان کرده است بر حسب استدعای حضوورت ولیعهوود و 

.)همان منبع، تصویب صدارت عظمی او را به لیب امیر بهادری ملیب و بین الاقران ممتاز و سرافراز فرمودند

 ( 2786ص 

 

 هجري 1312سه شنبه پنجم ماه صفر المظفر سنه 

موکب جناب والا شاهنشاهزاده اعظم ولیعهد گردونمهد دولت علیه صاحب اختیار مملکت آیربایجان    

اودت نموده روز چهاردهم محرم الحرام شهر دارالسلطنه تبریز و مرکز فرمانگذاری تشریف ورود عاز مراغه م

 بخشیده اند.

ل محرم را که در مراغه اقامت داشتند در باو ظفرالدوله که محل سووراپرده و خیووام مخصوووص عشر اوّ   

ا داشته همووه روزه هنگووام عصوور پموکب ولایت عهد بود اساس تعزیت حضرت ابی عبدالله ارواحنا فداه را ب

تعزیه داری کامل می فرمودند و عموم یاکرین و واعظین و سادات و ارباب استحیاق مراغه و فیووراء و ابنوواء 

سبیل را که از اطراف به آنجا آمده بودند به اعطاء و بذل عطیات و انعامات وافره نایل و قرین شکرگذاری و 

دعاگویی داشتند. شاهزاده فرمانفرما سالار لشکر بیسووت و ششووم موواه یی الحجووه در اردوی نظووامی مراغووه 

شرفیاب حضور حضرت ولایت عهد شده مورد کمال مرحمت و التفات و مرجع بسیاری از مهمات نظووامی 

 ( 3350، ص همان منبع.)ولایتی که سابیاً در آیربایجان بعهده کفایت ایشان میرر بود گردیدند



  

 

 1312صفر  26سه شنبه 

یی الحجووه در نهایووت   27به موجب کاغذ خبرنگار تبریز مشق و مانور لشووکریان نصوورت توامووان در     

شکوه و آراستگی به پایان رسیده صاحب منصبان و امرای بزرگ لشکر هر یک فراخور حال و خدمت مورد 

 التفات و مزحمت شده افواج اردو را رخصت انصراف ارزانی گشت.

از آنجایی که مراقب ارادت و محبت و جان نثاری حضرت مستطاب اشوورف والا بووه خانوودان نبوووت     

معلوم است در همانجا سبط بساط تعزیه حضرت سید الشهدا علیه و علی وجده و ابیه و ابنامه آلاف التحیووه 

و الثنا فرموده در خیام گردون قباب و سراپرده عزت و احتشام به اجرای رسم عووزاداری و آئووین سوووگواری 

پرداخته هر روز از حضرات علماء و سادات و تجّار و کسبه شووهر مراغووه هووم غفیوور و جمووع کثیووری در آن 

مجلس عزا حضور داشته از استماع یکر مصائب وافره و رزایای متکاثره وارده به اهل بیت نبوووت و ولایووت 

کسب مثوبات اخرویه نموده گوش جان را از در مناقب و مصائب کرانبار می سوواختند و پایووان آن مجووالس 

، 9روزنامه اختوور، همووان منبووع ، ج  .)بدعای بیای عمر دولت همایون پادشوواهی میوورون بووه ختووام مووی شوود

 ( 6782ص

 

 میلادي 1895 -هجري  1312سه شنبه نهم ماه شعبان المعظم سنه 

شخصی مراغی در یک فرسنگی میاندواب از سرما سیاه و تلف شده و دیگری را نیمه جان روی مووال    

 ( 3406، ص 4، ج .)روزنامه ایران، همان منبعانداخته به میاندواب رسانیده اند

 

 هجري 1312پنجشنبه ششم ماه ذي القعده الحرام سنه 

در شهر مراغه چند گاه قبل حرییی در بازار واقع و از دکان بزازی و غیره هیجده باب با اجناس بکلی    

 ( 3434.)همان منبع، ص سوخته خسارت وارده را قریب به سه هزار تومان تخمین کرده اند

 

 مسیحي 1895 - هجري 1312شنبه بیست و دویم ماه ذي القعده الحرام سنه 

از قرار اخبار تلگرافی میاندواب و سلماس و مراغه و گوگان و غیره تا هشتم یی الیعده در آن حوودود    

برف می بارید و هوا کمال برودت را داشته از کثرت بارندگی رودخانه ها طغیان عظیمی کرده و بووه قسوومی 

که در بسیاری از نیاط راه عبور و مرور مسوودود بوووده اسووت و بووه بعضووی از ابنیووه و عمووارات نیووز خرابووی 

 ( 3439، ص همان منبع.)رسیده

 



  

 1312شوال  7سه شنبه  ،37 ۀشمار

به موجب کاغذی که خبرنگار محترم اختر از مراغه نوشته است حکومت آن مملکت کووه از شووهرهای    

بزرگ خطه آیربایجان است از جانب بندگان حضرت مستطاب اقدس والا ولیعهد دولت ابد آیووت صوواحب 

اختیار مملکت آیربایجان مستییماً بعهده کفایت امیرالامرا العظام آقای صمدخان سعید الملک میرپنج )فریق ( 

که از خانواده گان جلیل الیدر مراغه و اباعن جد از چاکران صدیق دولت ابد آیت علیه ایران است محول و 

مرحمت شده است. از آن جایی که جناب معزی الیه به حکومت آنشهر مسبوق بوده و مردم مملکت نیز بوور 

حسب جرلت خانواده ایشان کمال تمکین را از جناب مشارالیه دارند وضع شهر قرین کمال نظم و طوورق و 

شوارع آن که همیشه محل تردد ایرت و عشایر مختلفه است از حسن اهتمام و مواظبووت ایشووان در نهایووت 

امن و آسایش و موجب مزید شکرگذاری و دعاگویی قاطبه تبعه و زیردستان در حق اعر حضوورت شووهریار 

دارا دربان و حضرت اقدس والا ولیعهدی است. با اینکه در بسیاری از برد آیربایجان عادت مذموم احتکووار 

رواج یافته کار فیرا از آن رو بدشواری انجامیده است از یاسای ایشان این حالت ناستوده در آنجا خیلی کمتر 

شیوع داشته نمی گذارند که رگ و ریشه آن استحکام گیرد. مردم مراغه در تحمیل لوازم معیشت و مایحتوواج 

و ضروریات روزانه نسبت به اهالی سایر برد آیربایجان آسوووده و فووارو البالنوود. مخصوصوواً در تعیووین نوورخ 

اجناس که از نخستین اسباب رفاه فیرای ناس است جانب معزی الیه مواظبت مخصوص دارند که از اسرف 

 ( 7262، ص 9، ج اختر، همان منبع  .)روزنامایشان امثال آن مشهود نیفتاده است 

 

 1312ذي القعده  26سه شنبه  ،44شماره  

خانه      در  است  آیربایجان  معتبر  تجار  از  که  مراغه  العابدین  زین  مشهدی  آقا  همراه  مجدت  عالیجاه 

خودشان برای ختنه فرزندان که از شعائر و سنن سینه اسرم است جشن بسیار باشکوهی برپا داشته بسیاری  

از حضرات تجار معتبر ایران و سایر صنوف هموطنان در آن مجلس مدعوا حضور داشتند در ناهار و شام در  

چند جا سفره طعام گسترده شده دو شبانه روز این جشن برپا بود. در اکرام و احترام مدعوین از هیچ جهت 

 ( 7369، ص همان منبع.)فروگذاری ننموده اسباب استراحت مهمانان محترم را بر وجه اکمل فراهم بود

 

 1312، سه شنبه ، ذي الحجه  47شماره 

موجب کاغذی که خبرنگار اختر از مراغه نوشته است امور داخل شهر و مضووافات ه  ب:  مكتوب از مراغه

آن از اهتمامات کافیه جناب جرلت نصاب آقای سعید الملک آنجا در کمال نظم و طرق و شوووارع در سووایه 

 یبلند همایونی و مواظبت کامل حکومت در نهایت اموون بوووده قاطبووه رعایووا و زیردسووتان از حسوون سوولوک



  

حکمران مشارالیه آسوده و مرفه الحال بدعای بیای عمر و دولت و ازدیادشان و شوووکت متبوووع مفخووم بووی 

 اهمال مواظبت و اشتغال داشته اند.

در این دو سال که حکومت مراغه از جانب حضرت مستطاب اقدس والا ولیعهد دولت جاوید بکووف    

کفایت این شخص نجیب که باعن جد از چاکران صدیق دولت قدیم و قویمنوود سووپرده شووده رعایووا از هوور 

جهت در مهد امن و آسایش غنوده در هر مورد که عرصه معیشت را بر مردم تنگ بگیرند فوراً برفووع آنحووال 

قیام نموده مبلغ زیاد بر خودشان ضرر زده رعیّت را آسوده می دارند کووه ایوون معنووی خووود صوودق و مسوولم 

عمومی است. بنابراین عموم اهالی از هر طبیه و صنف که باشد در پی هر فریضه بیا و دوام این وضووع را از 

 ا که مدتهاست مردم مراغه مانند این دو سال ایام حکمرانی جنوواب ردرگاه خداوندی درخواست می کنند. زی

ید الملک آسایش ندیده بودند. از جمله به مناسبت بی مبالاتی حکومت های سابق همه ساله سبب لوطی عس

بازاری چندین قتل و جرح در شهر و میان باغات در میووان جوواهرن بووی تربیووت اتفوواق افتوواده غالبوواً اشوورار 

جسارت یافته بیشتر سبب سلب آسایش عامه می شدند و این حالات ناگوار بطوری عادی و آفتابی شده بود 

که احدی را مجال انکار آن نیست ولی اکنون را از فرط یاسای حکمران مشارالیه و تمکینی که مردم شهر از 

 آن خانواده جلیل الیدر دارند ابداً مرتکب حرکات ناشایستی که مستلزم سیاست باشد نمی شوند.

بدون هیچ مبالغه توان گفت که امووروز مووردم مراغووه و مضووافات آن از حسوون سوولوك ایوون   ،الحاصل   

دایره تجووارت و ثووروت عمووومی  عهحکمران نجیب و اهتمامات کافیه ایشان که در امر آسایش رعیت و توس

 ( 7420، ص9، ج ، همان منبعروزنام  اختر.)دارند نیک بخت ترین اهالی سایر برد آیربایجان هستند

 

 1313محرم  9به نسه ش

به موجب کاغذی که از مراغه نوشته اند سرکار امیرالامرا العظام آقای سعید الملک حکمران مراغووه در    

امر تنظیف و تزئین آن شهر قدیم و تزیید آن کمال مواظبت راه داشته تمام جاده های شهر را امر داده اسووت 

که سنگفرش نمایند. این اصرحات عمده که مدتی است بدان شروع شده عنیریب میوورون بووه حسوون ختووام 

خواهد گردید. جناب معزی الیه پس از انجام آن عمل خیال دارند که بازارهای شهر را نیز که در بعضی نیاط 

خیلی خراب شده در انظار بد می نماید تعمیر و مرمت کاری کنند. بیدری که یک شخص با سلییه به انتظام 

امور خانه خود مواظبت می کند این حکمران نجیب نیز به همان پایه بلکه بیشووتر در بوواب اصوورح و انتظووام 

تمامی امور این مملکت اقدامات بکار می برد از این یکی بسایر شعبات امور حکومت آنجا نیز پی توان برد. 

را نیز به منزله اولاد خواهد دانست   در صورتی که شخص حاکم مملکت را خانه خود پنداشت البته سکنه آن

و برای حسن اداره و توصیف آن حاکم غیرتمند دلیلی بهتر از این نمی شود که جامع تمامی محسنات است. 

تاکنون از هیچ حاکم تا این پایه مروت و انصاف مشهود نیفتاده می توانم عرد نمایم کووه مووردم ایوون شووهر 



  

بخت هستند زیرا که از اهتمامات کافیه این حکومت منصف تمامی حوووایج ضووروریه ارزان اسووت کخیلی نی

مانند سایر ممالک آیربایجان کار مردم احتکار پیشه را در این ملک رونیی نیست انضباط امور راه هوور گونووه 

تعدیات را به مردم شهر و مضافات آن بسته داشته است. این است که قاطبه اهل این مملکت در سووایه بلنوود 

حضرت مستطاب اقدس والا ولیعهد دولت جاوید آیت در مهد امن و امووان غنوووده شووب و روز در نهایووت 

، همان منبووع.)آسودگی و فراغت بال به دعای بیای عمر و دولت شاهنشاه بی اهمال مواظبت و اشتغال دارند

 ( 7470ص 

 

 1313جمادي الاولي  17سه شنبه 

به جناب جرلتمآب امیرالامرا العظام آقای سعید الملک حکمران مراغه که از حکام با مروت و انصاف    

و پادشاه پرست آیربایجان است در پاداش خدمات نیکو عنوان جلیل امیر تومانی مرحمت شده است الحووق 

هر چه در ستایش این شخص نجیب و محترم نوشته شود جای دارد کمال مردم داری و حسن سلوك ایشان 

را از این یکی می توان دریافت که اینروزها یکی از اعاظم تجار مراغه که در میان امثووال خووود بووه توووانگری 

مشهود بود وفات نموده حاکم مشارالیه را وصی خود قرار داده است. این معنی کمال دیانت و امانت ایشووان 

 ( 7649، ص 9روزنام  اختر، همان منبع، ج .)است که تاکنون امثال این کمتر دیده شده است 

 

 مسیحي 1896 –هجري  1313پنجشنبه یازدهم ماه شوال المكرم سنه 

سخت شده چند نفر در راه میاندواب هوورك گردیووده در   كدر مراغه و حدود آنجا دو هفته قبل کولا   

ایران، همان   .)روزنامشوشه برو دو فرسنگی مراغه نیز چند نفر انسان با بعضی دواب از سرما تلف شده اند

 ( 3531، ص 5، ج منبع

 

 مسیحي 1896 – 1313دوشنبه ششم ماه ذي القعده الحرام 

از اوایل شوال تا دو هفته متوالی در حدود آیربایجان خصوصاً در مراغه و بناب و خوووی و ارومووی و    

، ص همان منبووع.)غیره به قدری برف و باران بارید ، که تاکنون احدی چنین بارندگی به خاطر نداشته اسووت 

3539 ) 

 

 1313ذي القعده الكرام  29سه شنبه 

به موجب کاغذی که از طهران نوشته اند محمدحسن خان اعتماد السلطنه وزیر انظباعات روز جمعووه    

 ( 7784، ص 9روزنامه اختر، همان منبع، ج .)نوزدهم شوال به ناخوشی سکته وفات نموده است 



  

 

 1314صفر  17سه شنبه 

جنابان مستطابان حاجی میرزاعلی آقا و حاج میرزا مهدی آقا علمای یوالا حتوورام تبریووز و :  ورود حجاج

راغووه و مجناب جرلتماب آقای حاجی صدرالدوله و امیرالامرا العظام آقای حاجی سعید الملک حاکم سابق  

عمده الامرا حاجی ضرغام السلطنه از طرف ایشان بودند. جنابان مشارالیه و سایر حجاج آیربایجان پس فردا 

 ( 8241، ص همان منبع.)در پناه خداوندی از راه باطوم عازم تبریز خواهند شد

 

 هجري 1316یكشنبه هشتم ماه شوال المكرم سنه 

روزنامه ایووران، همووان .)سعید الملک امیر تومان واگذار شده اسووت  به ... حکومت مراغه و هشترود هم   

 ( 3832، ص 5منبع، ج 

 

 هجري 1317شنبه بیست و ششم ماه شعبان المعظم سنه 

میرزا احمد آقای امام جمعه به سابیه مرد حالش دگرگون و بفاصووله دو سوواعت مرحوووم شووده   مراغه:

 ( 3899، ص 5روزنامه ایران، همان منبع، ج .)است 

 

 حيیمس 1902 –هجري  1320چهارشنبه نوزدهم صفرالمظفر سنه 

ر کتبی که از مراغه رسیده است نصرالملک امیر تومان که چندگاه قبل از طرف حضرت باز قرار خ  :مراغه

ولایت عهد به حکمرانی مراغه و مضافات آنجا منصوب شدند. روز بیست و هشووتم یی الحجووه وارد شووهر 

ه محرم لغایت سیزدهم شهر مزبور مشغول تعزیه داری بود. پس از فراغت به تنظیم امور غرمراغه گردیده از  

ولایت و ترتیب مهام حکومت پرداخته سه نفر از اشرار را که پیوسته مصدر شرارت و غالباً متواری بودنوود و 

در حکومت های سابق دستگیری آنها میدور نشده بود به لطف و تمهید و تدبیر دسووتگیر نموووده ، محبوووس 

داشتند. فعرً شهر و اطراف در کمال نظم و امنیت و نعمت و آسایش و رفاهیت شووامل حووال قاطبووه رعیووت 

جو  –هزار  است. نرخ غله و اجناس ارزاق از این قرار است: گندم به وزن مراغه خرواری چهار تومان و پنج

بوزن ایضاً خرواری چهار تومان ، جو بوزن ایضاً چهار تومان ، نان بوزن مراغه یکی هفتصد دینار ، گوشووت 

 ( 4083، ص همان منبع.)بوزن ایضاً یکمن چهار هزار و پانصد دینار ، روغن ایضاً یکمن شانزده هزار

 

 میلادي 1908مه سال  16 – 1326ربیع الثاني سال  15شنبه  – 910شماره 



  

از حکمووت در ضوومن   905در غره ماه صفر به شووماره  :  اذکروا محاسن موتاکم ، اذکروا موتاکم بالخیر

ن مرحوم حاج میرزا مهدی اختر تبریزی نسبت به تالیف دو کتاب ابراهیم بیگ را حسووب السووماع از آن عییت

مرحوم بدو داده بودیم ، زیرا که در اثنا مسافرت به تهران از خووود آن مرحوووم در اسووتانبول ایوون عبووارت را 

شنیده بودیم که حتی هنگامی که در تهران اسناد تالیف این کتاب را به ما داده و دیدگاهی با صدارت عظمی 

در سر این مسئله درگیرو دار بودیم ، زبهر آنکه سیاق عبارات متعلیه به احوال مصر شبه را از قوی اقوی می 

کرد. تا چنانچه اعتماد السلطنه وزیر مطبوعات در آنگاه زبان مذبح اغراد جزار آن وقت گشته و شد آنچووه 

نبایستی بشود ، باری غرد این است که اسناد تالیف این کتاب بدان مرحوم ، جنوواب وطوون پرسووت غیووور 

حاج زین العابدین تاجر مراغه مییم استانبول را ناگوار شده و در این دو هفته نامووه هووای پووی در پووی پوور از 

  بیغاره و نکوهش از او به ما رسیده هان که قلم حکمت به خطا رفته است، چون و چرا؟

لوود و معووروف ، تالیف این کتاب در سووه ج اب مذکور اوست نه حاج میرزا مهدیبهر آنکه مولف کت  زا  

، فیط حاج مرحوم ملتزم طبع جلد اول العابدین است  ، حاج زینطبع اینها از قریح  وقادهّ و کیس  فتوت نیّاد

، ییمگوووآن بوده است لاغیر. پس بهتر است که ما در این پوزشخواه از گناه نکرده شده و محض دلووداری می

اختر و خدمات او، اختر و صدمات وی به یک فرد از افراد ملت خارج از ما زمن فیه بوده و نسووبت تووالیف 

این کتاب به مرحوم این همه گیرو دار و مستوجب این همه قیل و قال نیست ، زیرا این گونه کتب مجهووول 

المولف در حکم اموال مجهول المالک است و هم دزدی تالیفات میالات و اشعار چون سرقت دینووار و درم 

و گوهر زر است از این رو است که در فرنگستان و مصر تالیفات و طبع کتب برای رفع این گونه مدعیات و 

معارضات در محاکم مسجل می گردد. دیگر اینکه میرزا مهدی اختر خواه در ادعا خود صادق یا کایب بووود 

دیگر چشم از جهان پوشیده است تا از این اسناد بدو و از این نسبت به وی دلخوش یا ناخوش گردد ، و ما 

را از این نسبت و اسناد غرد و مرد نبود و نیست ، او گفت مولف منم ما هم به نام او نگاشووتیم ، اکنووون 

روید گل اسووت( جنوواب حوواج زیوون جناب حاجی می گوید مولف اوست او باشد. )شاخ گل هر جا که می

العابدین را موفق فرمود ، تا بزودی جلد سیم ایوون کتوواب مسووتطاب را منطبووع نمووود ، کووه وطوون را بهتوورین 

 .)روزنام  حکمت( یادگاری در دفتر روزگار است 

 

 میلادي 1910ماه مه سال  24 – 1328جمادي الاول سال  15سه شنبه  956 ۀشمار

حاجی زین العابدین تاجر مراغه آزادی طلب شهیر صاحب کتاب )ابراهیم بک ( بسن هفتاد سالگی در    

اینجا برحمت ایزدی پیوست . تعزیه داری او از طرف هموطنان حریت خواه با کمل وجه ختام یافووت. ایوون 

( چشم و گوش ایرانیان پاك نژاد را گشووود و قبووایح و فضووایح اب )ابراهیم بکمرحوم مغفور بواسطه این کت



  

حکام و علما نمایان را یک به یک بعوام و خواص ملّت نمود و حیوق و مالیه ابنا وطن را روشن و مبوورهن 

 نمود. خدایش با ابرار و نیکوکاران همنشین فرمایاد.
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